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اقتباس و از آن‌خودسازی نقاشان معاصر ایران از نگارگری سنتّی

مقالــهٔ پژوهشــی

زهرا رهبرنیا ۱   |   اکرم پیله‌چیان۲

چکیده

اقتباس، نقاشی معاصر ایران، نگارگری، ازآنخودسازی.واژگان کلیدی:

پدیده‌هــای اقتبــاس و ازآنِ خودســازی بــه رویکردهــای برجســته‌ای در هنــر معاصــر تبدیــل شــده‌اند کــه در آن‌هــا نقاشــان آگاهانــه از تصاویــر، 

ــا اهــداف و معانــی متفــاوت بازآفرینــی می‌کننــد. هنــر  ــار هنــری پیشــین وام می‌گیرنــد و آن‌هــا را در بســتری جدیــد ب ایده‌هــا، ســبک‌ها و آث

ــا اقتبــاس و بازآفرینــی نگاره‌هــای ســنتّی  ــن تحــولات مصــون نمانده‌اســت و نقاشــان معاصــر ب ــز از ای ــا پیشــینه غنــی نی ــران، ب نگارگــری ای

و اعمــال تغییــرات ســبکی و مفهومــی، آثــار جدیــدی خلــق کرده‌انــد. پژوهــش حاضــر بــا تمرکــز بــر آثــار نقاشــان معاصــر بــه بررســی 

تطبیقــی رویکردهــا، منابــع و کارکردهــای اقتبــاس و ازآن خودســازی در آثــار اقتباســی از نگارگــری گذشــته ایــران می‌پــردازد. روش تحقیــق، بــه 

ــن  ــای و اســنادی اســت. هــدف پژوهــش، درک چگونگــی تعامــل ای ــا، کتابخانه ــردآوری دادهه شــیوه توصیفی-تحلیلــی و تطبیقــی و روش گ

ــری،  ــای هن ــداف و پیامده ــایی اه ــن شناس ــی و همچنی ــری و مفهوم ــع بص ــر مناب ــران و دیگ ــته ای ــری گذش ــنتّ‌های نگارگ ــا س ــدان ب هنرمن

فرهنگــی و اجتماعــی ایــن راهکارهــا در بســترهای گوناگــون اســت. ســؤال تحقیــق پیشِــرو ایــن اســت کــه فراینــد اقتبــاس چگونــه منجــر بــه 

ایجــاد هویــت بصــری مســتقل و نــوآوری در آثــار نقاشــان معاصــر شــده و چگونــه ایــن هنرمنــدان از نگارگــری ســنتّی به‌عنــوان محملــی بــرای 

ــاس  ــه اقتب ــه هــا نشــان از آن دارد ک ــد. یافت ــره برده‌ان ــا دغدغه‌هــای اجتماعــی و فرهنگــی معاصــر به ــادی ی ــان پیام‌هــای اعتراضــی، انتق بی

و ازآن خودســازی مبتنــی بــر نگارگــری ســنتّی در هنــر معاصــر ایــران، صرفــاً یــک بازتولیــد ســاده نیســت؛ بلکــه فراینــدی خلاقانــه و انتقــادی 

ــی و  ــای اجتماع ــیدن واقعیت‌ه ــه چالشکش ــق، ب ــای عمی ــن و نمادپردازی‌ه ــری نوی ــی بص ــتفاده از زبان ــا اس ــدان ب ــه در آن هنرمن ــت ک اس

ــد. ــود پرداختهان ــی دوران خ فرهنگ

۱- دانشــیار گروه پژوهش هنر دانشــکده هنر. دانشگاه الزهرا تهران.

۲- دانشــجوی دکتری تاریخ تطبیقی تحلیلی هنر اســامی، دانشــگاه الزهرا تهران. )نویسنده مسئول(

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
صفحات:  ۶۰ - ۷۷

1-    z.rahbarnia@alzahra.ac.ir
2-    a.pilechian@ymail.com

The article’s unique identifier (DOI) will be added here shortly after it is assigned



ــران ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی  دانش ــه علم فصلنام

ـــتان ۱۴۰۴ ـــماره ۱۸   |    زمس ش

61
Art and Aesthetics Studies Quarterly, Islamic Azad University

1-    z.rahbarnia@alzahra.ac.ir
2-    a.pilechian@ymail.com

 Adaptation and Appropriation of Traditional Per-
sian Miniature Painting by Contemporary Iranian 
Painters

Research  Article

Zahra rahbarnia1     |    Ekram pilehchian2*

Abstract

In the realm of contemporary art, the phenomena of adaptation and appropriation have emerged as 

prominent approaches that allow painters to consciously borrow images, ideas, styles, and historical 

artworks to recreate them in new contexts with different meanings and objectives. This act of adaptation 

is like a fragment of a shattered mirror in contemporary art, reflecting a wide variety of perspectives and 

the complex logic of the modern era. Iranian miniature painting, with its rich and profound history, has 

not been immune to these developments, and contemporary painters have actively engaged with this 

tradition by creating new works that involve significant stylistic and conceptual changes. These artists, 

influenced by the realities of globalization and the “global village,” interact with the international art 

world while using historical miniatures as a way to reflect their own inner thoughts and modern experi-

ences. The present research focuses on the works of contemporary Iranian painters to provide a compar-

ative study of the approaches, sources, and functions of adaptation and appropriation in their creative 

output. The methodology of this study is descriptive-analytical and comparative, and the data has been 

collected using library and documentary sources. The main goal of the research is to understand how 

these artists interact with the traditions of Persian miniature and other visual or conceptual sources, 

while also identifying the artistic, cultural, and social consequences of these strategies in various con-

texts. The central question of this study investigates how the process of adaptation leads to the creation 

of an independent visual identity and innovation in the works of contemporary painters. Furthermore, 
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it explores how these artists have used traditional miniature as a medium to express messages of protest, 

social criticism, or contemporary cultural concerns. The importance of this research is highlighted by 

the fact that many of these artists do not view miniature merely as a visual source but as a functional tool 

to address the issues of the society and the world around them.

The hypothesis of this research suggests that contemporary Iranian painters, through the approach of 

appropriation, have not only used traditional visual elements to provide identity to their works but have 

also creatively manipulated and reinterpreted these elements to serve as a vehicle for expressing protest 

and critique regarding social and cultural issues. This study analyzes the process of innovation when 

dealing with tradition and demonstrates how painters maintain the spirit of Persian miniature while 

transforming it with a contemporary visual language. The findings indicate that adaptation and appro-

priation based on traditional miniature in contemporary Iranian art are not simple or passive reproduc-

tions. Instead, they represent a highly creative and critical process in which artists use a new visual lan-

guage and deep symbolism to challenge the social and cultural realities of their time. By redefining the 

boundaries between the past and the present, these painters have succeeded in creating a unique visual 

discourse that is both rooted in history and responsive to the complexities of the modern world.
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مقدمه

معاصــر  دوران  هنــر  تکهتکــه  آینــه  از  تکهــای  اقتبــاس  عمــل 

ــد؛ از هرنگاهــی  ــف را بازمینمایان ــد مختل ــاط دی ــوع نق ــه تن اســت ک

اســتقبال کــرده و منطــق متکثــر دوران حاضــر را به‌خوبــی بازتابانــده 

اســت. خلــق یــک اثــر بــا اقتبــاس از اثــری دیگــر توانســته بــا نوعــی 

بهرهمنــدی از ســبک، تکنیــک، مفهــوم، موضــوع و یــا جنبههــای 

ــدی  ــن بهرهمن ــزان ای ــر همــراه باشــد. می ــف ســاختاری آن اث مختل

ــد.  ــزان باش ــترین می ــا بیش ــن و ی ــد ممک ــن ح ــد در کمتری میتوان

نگارگــری ایرانــی نیــز از پدیــده اقتبــاس دور نمانــده و هنرمنــدان 

ــق  ــاری خل ــدان، آث ــای دیگــر هنرمن ــاس از نگارهه ــا اســتفاده و اقتب ب

دهکــده  و  بــه جهانیشــدن  باتوجــه  نقاشــان معاصــر  کردهانــد. 

ــگاره ــا بهرهگیــری از ن ــا دنیــای بیــرون هنــری و ب ــی و ارتبــاط ب جهان

هــای هنرمنــدان گذشــته و تغییراتــی در نــوع و شــیوه آن‌هــا در تطابــق 

آثــاری خلــق کردهانــد. فرضیــه  بــا اندیشــه و درونیــات خویــش 

بــا  ایــران،  ایــن پژوهــش آن اســت کــه نقاشــان معاصــر  اصلــی 

ــنتّی  ــری س ــری نگارگ ــر بص ــا از عناص ــازی، نه‌تنه ــرد ازآنِ خودس رویک

بــرای هویت‌بخشــی بــه آثــار خــود بهــره برده‌انــد؛ بلکــه بــا دســتکاری 

ــه ایــن عناصــر، آن‌هــا را بــه محملــی بــرای بیــان  و بازتفســیر خلاقان

بــه مســائل اجتماعــی  و نقدگونــه نســبت  پیام‌هــای اعتراضــی 

تحقیــق  کرده‌انــد. ســؤالات  تبدیــل  فرهنگــی جامعــه معاصــر  و 

ــه  ــاس و ازآنِ خودســازی چگون ــد اقتب ــد از اینکــه فراین حاضــر عبارتن

منجــر بــه ایجــاد هویــت بصــری مســتقل و نــوآوری در آثــار ایــن 

هنرمنــدان شده‌اســت و نقاشــان معاصــر ایــران چگونــه از نگارگــری 

ســنتّی به‌عنــوان محملــی بــرای بیــان پیام‌هــای اعتراضــی، انتقــادی 

ــا دغدغه‌هــای اجتماعــی و فرهنگــی معاصــر اســتفاده کرده‌انــد؟  ی

ــورد  ــت در برخ ــوآوری و خلاقی ــد ن ــل فراین ــه تحلی ــرو، ب ــق پیشِ تحقی

بــا ســنتّ پرداختــه و نشــان می‌دهــد چگونــه نقاشــان بــا حفــظ 

ــت  ــد. اهمی ــول کردهان ــر متح ــی معاص ــا زبان ــری، آن را ب روح نگارگ

ایــن تحقیــق زمانــی بیشــتر آشــکار می‌شــود کــه در نظــر گرفتــه 

شــود بســیاری از ایــن هنرمنــدان، نگارگــری را نــه فقــط منبــع بصــری؛ 

بلکــه ابــزاری بــرای بیــان پیام‌هــای اعتراضــی و نقدگونــه نســبت 

ــدف  ــد. ه ــرار داده‌ان ــود ق ــون خ ــای پیرام ــه و دنی ــائل جامع ــه مس ب

پژوهــش حاضــر، بررســی تطبیقــی رویکردهــا، منابــع و کارکردهــای 

اقتبــاس و ازآن خودســازی در آثــار اقتباســی از نگارگــری گذشــته ایــران 

ــا ســنتّ‌های  و همچنیــن درک چگونگــی تعامــل ایــن هنرمنــدان ب

نگارگــری گذشــته ایــران و دیگــر منابــع بصــری و مفهومــی و نیــز 

شناســایی اهــداف و پیامدهــای هنــری، فرهنگــی و اجتماعــی ایــن 

ــت. ــون اس ــترهای گوناگ ــا در بس راهبرده

پیشینه تحقیق

بــا آنکــه درباره نقاشــان پیشــرو معاصــر ایــران و مؤلفههــای اقتباس و 

ازآن خودســازی، کتُـُـب و مقالاتــی نوشــته شــده و از جنبه نــوآوری و نگاه 

نــو نقاشــان، مطالبــی بیــان شــده، کمتــر تحقیــق و پژوهشــی در بــاب 

تحلیــل آثــار اقتباســی نقاشــان معاصــر از نگارگــری ایــران براســاس 

پیام‌هــای اعتراضــی و نقدگونــه نســبت بــه مســائل جامعــه و دنیــای 

زیــاد؛  تعــداد  در  آن‌هــا صــورت گرفته‌اســت. پژوهشــها  پیرامــون 

ــد. مــواردی  ــه موضــوع پرداختهان لکــن پراکنــده و به‌صــورت جزئــی ب

عنــوان  پژوهــش حاضــر  پیشــینه  به‌عنــوان  آن‌هــا  از  بتــوان  کــه 

کــرد: شــری ارویــن )2005(، در مقالــه خــود بــا عنــوان ازآن خودســازی و 

ــی،  ــی زیبایی‌شناس ــه انگلیس ــر، مجل ــر معاص ــودن در هن ــف ب مؤل

ــر ازآن خودســازی‌های  ــه در دهه‌هــای اخی ــرده ک شــماره 45، مطــرح ک

ــار  ــرداری از آث ــر، گرته‌ب ــخ هن ــه و در کل تاری ــی رواج یافت ــیار افراط بس

هنرمنــدان دیگــر کاری پذیرفتنــی بوده‌اســت؛ امّــا کشــیدن کپــی 

ــا  ــر هنری، همــراه ب ــد و ادعــای تملــک اث ــک هنرمن ــر ی ــی از اث دقیق

شــفاف بیــان کــردن کپــی بودنــش، مفهــوم مؤلــف بــودن را بــه چالش 

کشیده‌اســت. چالشــی کــه پیش‌تــر هرگــز بــا آن مواجــه نبــوده و بــه 

ــر را ازآن  ــار کــرده و اث ــای اقتبــاس از آث معرفــی هنرمنــدان کــه به‌گونه

خــود کــردن، همچــون انــدی وارهــول، مارســل دوشــان، شــری لویــن 

و.... پرداختــه و آثــار اقتباســی را مــورد تحلیــل قــرار داده‌اســت. ســجاد 

باغبــان ماهــر )1386( در مقالــه خویــش بــا عنــوان نقــد تکوینــی 

اثــری از نگارگــری معاصــر ایــران در نشــریه فرهنگســتان هنــر بــه 

نقــد آثــار نگارگــری معاصــر ایــران پرداخته‌اســت و بیــان میکنــد کــه 

نقــد تکوینــی، فراینــد تکامــل و خلــق هــر اثــر هنــری، ادبــی و اساســاً 

محیالدیــن  میکنــد.  ایجــاد  لحظــه  از  را  خلاقانهــای  عمــل  هــر 

فشــارکی  و محســن محمــدی  دوازدهامامــی  مهــدی  آقــاداودی، 

)1396( در مقالــه خــود بــا نــام مطالعــه تطبیقــی دو حکایــت بــا درون

ــن  ــگاره از کمال‌الدی ــا در دو ن ــه جــدال از ســعدی و بازنمــود آن‌ه مای

ــاغ  ــت نشــریه ب ــی بینامتنی ــه مبان ــا نظــر ب ــزاد و رضــا عباســی ب به

نظــر، بــه مطالعــه و تطبیــق دو نــگاره مذکــور میپردازنــد و بــه تحلیــل 

ــت  ــزان موفقی ــن می ــگاره و تبیی ــای دو ن ــا و تأثیرپذیریه تأثیرگذاریه

ــه هــر اثــر، در  ــوط ب ــه حکایــت مرب ــگاره در بازنمــود درونمای هــر ن

کنــار نوآوریهــا و ترفندهــای هنــری برآمــده از روحیــات و مهارتهــای 

هریــک از آن‌هــا پرداخته‌اســت. جــان اســمیت و هلــن کــروز )2012( در 

مقالــه خودشــان بــا عنــوان »رفتــار هنــری انســان: اقتبــاس محصــول 

جانبــی یــا انتخــاب گــروه فرهنگــی«، مطالعــات بســتون در فلســفه 

علــم، ســاینس دایرکــت، بررســی صــورت گرفتــه در بــاب پالــت 

رنــگ یــک هنرمنــد کــه هنرمنــدان دیگــر از آن اقتبــاس کــرده

ــیها  ــل از نقاش ــاس و تجزیه‌وتحلی ــی از اقتب ــف اجمال ــا تعری ــد. ب ان

ــاس  ــر مرجــع اقتب ــگ اث ــه از رن ــا اینک ــد ب ــه هنرمن ــت ک ــوان گف میت

کــرده، به‌صــورت چشــمگیری ترکیــب رنگ‌هــای تصاویــر در بیــن 

ــگ  ــابه رن ــا مش ــت و رنگه ــر کرده‌اس ــی تغیی ــار اقتباس ــیها و آث نقاش

ــچیانمقدم،  ــر کفش ــد و اصغ ــم قجاون ــت. مری ــع نبوده‌اس ــر مرج اث

)1397(، در مقالــه خــود بــا عنــوان بررســی شــاخصههای ســاختاری 
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نگارگــری در آثــار ســه تــن از هنرمنــدان دوران پســت‌مدرن )مطالعــه 

مــوردی آثــار فــرح اصولــی، دوقلوهــای ســینگ و شــاهزیا ســکندر( در 

ــری  ــه بررســی شــاخصههای ســاختاری نگارگ ــر ب ــه هن نشــریه رهپوی

پرداخته‌اســت.  پســتمدرن  دوران  هنرمنــدان  از  تــن  ســه  آثــار  در 

دانشــگر  فهیمــه  و  موســویلر  اشرفالســادات  و  نــوروزی  نســترن 

نقاشــی  بیناگفتمانــی  بازخوانــی  نــام  بــا  خــود  مقالــه  در   )1398(

»حکایــت یوســف و زلیخــا« و ســه اقتبــاس معاصــر آن فصلنامــه 

روابــط  بازخوانــی  بــه  فرهنگ-ارتباطــات،  مطالعــات  علمــی 

بیناگفتمانــی میــان چهــار متــن خوانشــی فرامتنــی و گفتمانــی 

پرداختــه پســتمدرن  نگــرش  در  اقتبــاس  جایــگاه  بــه  باتوجــه 

انــد. منیــژه کنگرانــی، بهمــن نامورمطلــق، محمدعلــی خیــری و 

ــای  ــام برگرفتگیه ــا ن ــه خــود ب محمدرضــا شــریفزاده )1398( در مقال

نقاشــی معاصــر ایــران از یــک نــگاره بهــزاد )گریــز یوســف از زلیخــا(، 

نشــریه رهپویــه هنــر« هنرهــای تجســمی بــه بررســی و شــرح روابــط 

پیشــمتنی از منظــر ژرار ژنــت و گونهشناســی ایــن روابــط متنــی 

پرداختهانــد. رضــا رفیعیــراد و همکارانــش )2020(، در مقالــه خــود 

نقــش زنــان نقــاش در بازســازی و حفــظ مینیاتــور در نقاشــی معاصــر 

ــاش در  ــان نق ــش زن ــی نق ــه بررس ــته(، ب ــه گذش ــار ده ــران )در چه ای

تجدیــد و حفــظ مینیاتــور در نقاشــی معاصــر ایــران طــی چهــار دهــه 

ــزاده )1400(  ــار و خشــایار قاضی ــق پورمخت ــد. صدی گذشــته پرداختهان

در مقالــه خــود بــا نــام خوانــش آثــار اقتباســی فــرح اصولــی بــا تکیــه 

ــو، دو فصلنامــه علمــی نگارینــه هنــر  ــر نظریــه میمســیس آدورن ب

ــی  ــی از نقاشــان غرب ــرح اصول ــار اقتباســی ف ــه بررســی آث اســامی ب

براســاس نظریــه میمســیس آدورنــو پرداختهانــد. نــورا اکــرم گــودرزی 

و طاهــر رضــازاده سراســکانرود )1401( در مقالــه خــود بــا نــام مطالعــه 

ــم و کارکردهــای  ــران براســاس مفاهی ــر معاصــر ای ــار هن ــی آث تحلیل

ــابهتها و  ــی مش ــه بررس ــر ب ــاغ نظ ــریه ب ــازی نش ــرد ازآن خودس رویک

مطابقتهــای پدیــده ازآن خودســازی بــا هنــر معاصــر ایــران پرداختــه

انــد. شــروین شــماس و مریــم توحیــدی )1401( در مقالــه خــود بــا نــام 

پژوهشــی پیرامــون شــیوههای متأثــر از نگارگــری در آثــار نقاشــان 

معاصــر ایــران، فصلنامــه مطالعــات هنرهــای زیبــا، بــه بررســی 

ــد.  ــران پرداختهان ــار نقاشــان معاصــر ای شــاخصههای نگارگــری در آث

نســترن نــوروزی )1402( در مقالــه خــود بــا نــام مطالعــه ازآن خودســازی 

ــال ــغری« کم ــوان کاش ــعدی و ج ــا« و »س ــف و زلیخ ــت یوس »حکای

ــزاد در ماکســیاتور ســودی شــریفی براســاس آرای نورمــن  ــن به الدی

فــرکلاف، نشــریه نامــه هنرهــای تجســمی و کاربــردی بــه بازخوانــی 

ســودی شــریفی در ســریال ماکســیاتور او از دو نقاشــی بهــزاد و رابطــه 

ــی  ــادی بابائ ــت. ه ــا پرداخته‌اس ــان آن‌ه ــده می ــاد ش ــی ایج گفتمان

ــری  ــرات نگارگ ــدی تأثی ــام صورتبن ــا ن ــود ب ــه خ ــاح ) 1403( در مقال ف

قدیــم بــر نقاشــی و نگارگــری معاصــر ایــران فصلنامــه هنرهــای 

ــدی و دســتهبندی  ــه بررســی و مطالعــه صورتبن صناعــی اســامی ب

ــر  ــی معاص ــری و نقاش ــم در نگارگ ــری قدی ــه نگارگ ــاع ب ــهای ارج روش

پرداخته‌اســت. رســاله دکتــری فــروغ خبیــری تحــت راهنمایــی دکتــر 

زهــرا رهبرنیــا بــا عنــوان بازاندیشــی مفاهیــم حقــوق مالکیــت فکری 

در انطبــاق بــا هنــر معاصــر بــا مقاله مســتخرج تحــت عنــوان واکاوی 

مفهــوم »اســتفاده منصفانــه« در هنــر معاصــر بــا بررســی پرونــده

هــای حقوقــی جــف کونــز و ریچــارد پرینــس در نشــریه کیمیــای هنــر 

)1400( خــأ حقوقــی ایــن حــوزه را در ایــران و جهــان بررســی دقیــق 

کرده‌اســت. در تحقیقهــای انجام‌شــده، اشــارهای بــه برخــی از آثــار 

ــی  ــان غرب ــی از نقاش ــار اقتباس ــورد آث ــتر در م ــده و بیش ــان ش نقاش

پژوهــش  ایــن  عطــف  نقطــه  گرفته‌اســت.  صــورت  مطالعهــای 

نســبت بــه پژوهش‌هــای پیشــین در ایــن اســت کــه نویســندگان بــه 

مطالعــه و بررســی آثــار منتخــب نقاشــان معاصــر ایرانــی پرداختــه

انــد کــه از آثــار و نگارههــای نگارگــران گذشــته ایــران، همچــون کمــال

ــاس  ــف اقتب ــی و محمدیوس ــا عباس ــور، رض ــزاد، میرمص ــن به الدی

ــا،  ــی از نگارهه ــذف مؤلفههای ــا ح ــی در آن و ی ــا تغییرات ــد. و ب کردهان

ــد. ــود کردهان ــی را ازآن خ ــر اقتباس اث
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رویکــرد  بــا  و  بــوده  کیفــی  ماهیــت،  نظــر  از  حاضــر  پژوهــش 

توصیفی-تحلیلــی انجــام گرفته‌اســت. ایــن روش به‌دنبــال تحلیــل 

چگونگــی فراینــد اقتبــاس و ازآنِ خودســازی نقاشــان معاصــر ایــران 

از نگارگــری ســنتّی و کشــف لایه‌هــای معنایــی، مفهومــی و بصــری 

ــده؛  ــا نش ــت اکتف ــه هس ــف آنچ ــه توصی ــاً ب ــه صرف ــت، به‌طوری‌ک اس

می‌گیــرد.  قــرار  واکاوی  مــورد  نیــز  آن  چگونگــی  و  چرایــی  بلکــه 

گــردآوری اطلاعــات در ایــن پژوهــش بــه روش کتابخانــه‌ای و اســنادی 

صــورت گرفتــه و باتوجــه بــه گســتردگی جامعــه آمــاری )تمامــی 

ــد(،  ــاس کرده‌ان ــنتّی اقتب ــری س ــه از نگارگ ــران ک ــر ای ــان معاص نقاش

نمونه‌گیــری هدفمنــد صــورت گرفتــه و آثــار تعــدادی از نقاشــان 

شــاخص و تأثیرگــذار انتخــاب شــده‌اند کــه اقتباس‌هــای آن‌هــا از 

ــی و  ــی، مضمون ــاظ فرم ــرد از لح ــوع رویک ــنتّی، دارای تن ــری س نگارگ

مفهومــی بــوده و اهمیــت تاریخــی در رونــد تحــول هنــر معاصــر 

ــرو، تحلیــل محتــوا اســت.  ــزار اصلــی پژوهــش پیشِ ــد. اب ــران دارن ای

ــده از  ــر اقتباس‌ش ــری عناص ــف بص ــامل توصی ــل ش ــل تحلی مراح

نگارگــری، مقایســه تطبیقــی میــان منبــع ســنتّی و اثــر معاصــر بــرای 

شناســایی شــباهت‌ها و تفاوت‌هــا و واکاوی مفاهیــم و پیام‌هــای 

کردهانــد،  ایجــاد  دگرگونــی  و  اقتبــاس  بــا  نقاشــان  کــه  جدیــدی 

به‌ویــژه شناســایی پیام‌هــای اعتراضــی، نقدگونــه یــا اجتماعــی-

شــده‌اند،  بیــان  هنــری  بازســازی  ایــن  طریــق  از  کــه  فرهنگــی 

بوده‌اســت.

نگارگری معاصر ایران

تخــت،  ژرفانمایــی  چــون  ویژگی‌هایــی  بــا  ایرانــی،  نگارگــری 
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ــی، همــواره  ــای خیال ــوط روان و فضاه ــان، خط ــای درخش رنگ‌ه

منبعــی قدرتمنــد بــرای هنرمنــدان معاصــر ایــران بوده‌اســت. ایــن 

هنرمنــدان، آگاهانــه از ایــن عناصــر بهــره گرفته‌انــد تــا زبــان بصــری 

ــازی،  ــاس و ازآن خودس نویــن و منحصربه‌فــردی خلــق کننــد. اقتب

به‌معنــای وام‌گیــری آگاهانــه و دگرگون‌ســازی عناصــر هنــری بــرای 

خلــق اثــری اصیــل و نوآورانــه، در ایــن فراینــد نقــش کلیــدی دارد. 

ایــن رویکــرد، در بازآفرینــی موضوعــات ســنتّی و ادغــام عناصــر 

تأثیــر  اســت.  بصــری نگارگــری در ســبک‌های نویــن مشــهود 

ــی محــدود نمی‌شــود؛  ــدان داخل ــه هنرمن ــاً ب ــی صرف ــری ایران نگارگ

برخــی هنرمنــدان غربــی نیــز در اوایــل قــرن بیســتم، به‌ویــژه از 

طریــق موزه‌هــا و نمایشــگاه‌ها، بــا فضاهــای تزئینــی و انتزاعــی و 

 rafiei rad( ــد ــن آن آشــنا شــده و الهــام گرفتهان ــای نمادی رنگ‌ه

ــد و  ــره میبرن ــته به ــری گذش ــر از نگارگ ــان معاص etal,2020:2(. نقاش

ــد  ــراه هنرمن ــری به‌هم ــش هن ــورت آفرین ــته، ص ــار گذش ــی آث بازیاب

را بــه خــود می‌گیــرد. ادغــام مؤلفههــای نقاشــی ایرانــی بــا تصاویــری 

از نقاشــان برجســته غربــی تحــت تأثیــر گفتمانهــای جهانــی شــدن 

کار میکننــد. نقاشــان پیشــرو بــا تغییــر نگارههــای گذشــته، آثــار 

 goodarzi( کامــاً جدیــدی را بــا معانــی جدیــد خلــق میکننــد

rezazadeh sareskanroud &.2022:24(. در نهایــت، نقاشــی 

بــرای  عرصــه‌ای  کلاســیک،  ســنتّ‌های  از  گسســت  بــا  معاصــر، 

تجربه‌هــای نوآورانــه و تبــادل فرهنگــی گردیــد. هنرمنــدان ایرانــی بــا 

آگاهــی از میــراث غنــی نگارگــری، تــاش کردنــد تــا پلــی میان ســنتّ و 

مدرنیتــه ایجــاد کننــد و بــا اقتبــاس و ازآن خودســازی عناصــر بصــری 

ــران  ــردی را در نقاشــی معاصــر ای ــری منحصربه‌ف ــان هن نگاره‌هــا، زب

رقــم زدنــد. در ســوی دیگــر، هنرمنــدان غربــی نیــز در جســت‌وجوی 

ــی  ــر ایران ــه هن ــی از جمل ــه هنرهــای غیرغرب ــد، ب ــام جدی ــع اله مناب

و  پویایــی  نشــان‌دهنده  تعامــات  ایــن  و  دادنــد  نشــان  توجــه 

پیوســتگی هنــر معاصــر در گــذر زمــان و در میــان فرهنگ‌هــای 

ــف اســت. مختل

2. اقتباس

اقتبــاس، بهعنــوان یــک پدیــده فراگیــر در عرصــه هنــر و دانــش، 

عناصــر،  از  ناآگاهانــه  یــا  آگاهانــه  بهره‌گیــری  از  اســت  عبــارت 

یــا  پیشــین  آثــار  در  یــا ســبک‌های موجــود  ایده‌هــا، ســاختارها، 

ــوآوری  ــه ن ــاز انســان ب ــه ریشــه در نی ــد ک ــن فراین حوزه‌هــای دیگــر. ای

ــتاوردهای  ــدد دس ــیر مج ــی و تفس ــه بازآفرین ــا ب ــق دارد، نه‌تنه و خل

گذشــته می‌انجامــد؛ بلکــه بســتری بــرای شــکل‌گیری آثــار بدیــع 

و منحصربه‌فــرد فراهــم مــی‌آورد. اقتبــاس، بــا طیــف وســیعی از 

ــا دگرگونــی بنیادیــن، نقــش محــوری در  رویکردهــا از تقلیــد ســاده ت

پویایــی و تکامــل حوزه‌هــای مختلــف ایفــا می‌کنــد. اقتبــاس در 

لغــت به‎معنــای »گرفتــن، أخــذ کــردن، فراگرفتــن، آوردن آیــه قــرآن یــا 

ــا گرفتــن مطلــب  حدیثــی در نظــم و نثــر بــدون اشــاره بــه مأخــذ و ی

کتــاب یــا رســالهای بــا تصــرف و تلخیــص«. أخــذ، فراگیــری و دانــش

ــش  ــه خوی ــنول در مقال ــدا س ــن، 1388: 139(. آج ــت )معی ــوزی اس آم

اتفاقــی  اقتبــاس،  »عمــل  کــه:  میکنــد  بیــان  اقتبــاس  مــورد  در 

ــه  ــر اقتباســی. هنرمنــد شــخصی اســت ک اســت بیــن هنرمنــد و اث

ــاخه‌ای از  ــر ش ــری در ه ــای هن ــرورش کاره ــی پ ــت و توانای ــاق اس خ

ــد،  ــت. هنرمن ــودش اس ــی خ ــده زندگ ــخص اجراکنن ــر دارد. او ش هن

شــخصی اســت کــه بــه آگاهــی رویکــرد ایــده‌آل رسیده‌اســت و در 

ایــن راه تــاش می‌کنــد. او خلــق و فراینــد تولیــد را درک کــرده و آن 

ــت. او  ــطه اس ــک واس ــد ی ــد. هنرمن ــل می‌کن ــدگان منتق ــه بینن را ب

شــخصی اســت کــه خلاقیــت، توانایــی و هــوش دارد تــا تجــارب و 

تعامــات خــودش بــا عوامــل محیطــی یــک کار هنــری واقعــی ایجــاد 

ــدگاه  ــا را از دی ــرد و آن‌ه ــود میب ــنیداری س ــری و ش ــواد بص ــد و از م کن

ایــده زیباییشناســی  خــودش منعکــس میکنــد. هنرمنــد دارای 

ــده  ــروز و آین ــاره ام ــر درب ــا نقطه‌نظ ــانی ب ــلیقه انس ــا س ــه ب ــت ک اس

 .)2014:2870 .Senol( »ــه میدهــد کارهــای هنــری عجیب‌وغریــب ارائ

اقتبــاس هنــری، فراتــر از تقلیــد صــرف، فراینــدی اســت کــه هنرمنــد 

بــا الهــام از آثــار پیشــین و بــا اســتفاده از تخیــل و خلاقیــت خــود، بــه 

ــق،  ــق در خل ــن خل ــردازد. ای ــد و مســتقل می‌پ ــری جدی ــی اث بازآفرین

در هنــر معاصــر و پســت‌مدرن، بــا دســتکاری و تکــرار مفاهیــم، 

معنایــی نــو و بدیــع بــه اثــر اولیــه می‌بخشــد، هرچنــد چالش‌هایــی 

 .)2015 .Benaouda( در مــورد جایــگاه خلاقیــت مطــرح می‌کنــد

ــا و  ــدی پوی ــری صــرف، فراین ــک وام‌گی ــر از ی ــاس فرات ــت، اقتب درنهای

ــا  ــا تعامــل ب ــه در آن هنرمنــدان و اندیشــمندان ب ــه اســت ک خلاقان

آثــار و ایده‌هــای پیشــین، ضمــن ادای احتــرام بــه میــراث گذشــتگان، 

افق‌هــای جدیــدی را در حــوزه فعالیــت خــود می‌گشــایند. موفقیــت 

ــی  ــع اصل ــق از منب ــوآوری، درک عمی ــزان ن ــرو می ــاس در گ ــک اقتب ی

معاصــر  مخاطــب  بــا  معنــادار  پیونــدی  ایجــاد  در  توانایــی  و 

ــته  ــان گذش ــی می ــا پل ــب، نه‌تنه ــن ترتی ــاس، بدی ــت. اقتب نهفته‌اس

و آینــده می‌ســازد؛ بلکــه بــه غنــا و تنــوع چشــم‌اندازهای فرهنگــی و 

فکــری بشــر می‌افزایــد.

3. ازآنخودسازی

ازآن‌خودســازی، فراینــدی کلیــدی در خلاقیــت و نــوآوری، فراتــر از تقلید 

ــه را جــذب،  ــن شــیوه، هنرمنــد عناصــر وام‌گرفت صــرف اســت. در ای

هضــم و درونی‌ســازی کــرده، ســپس بــا دیــدگاه، تجربــه و ســبک 

ــد.  ــل می‌کن ــز تبدی ــل و متمای ــی اصی ــه بیان ــرد خــود، ب منحصربه‌ف

اثــر نخســتین در قابــی جدیــد  ایــن رویکــرد، ضمــن بازتعریــف 

یــا جغرافیاهــای  تاریخــی  دوره‌هــای  میــان  گفت‌وگویــی  ایجــاد  و 

)ماننــد  عامدانــه  ناهمگونــی  ایجــاد  بــا  می‌توانــد  متفــاوت، 

ــد و  ــر بزن ــخ هن ــه تاری ــدی ب ــوخ‌طبعی و پوزخن ــزا(، ش ــبیل مونالی س

ذهــن مخاطــب را بــه چالــش بکشــد )Irvin. 2005:3(. درنهایــت، 

ازآن‌خودســازی، نقطــه اوج فراینــد اقتبــاس اســت. ایــن مرحلــه‌ای 
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ــد و  ــرد او را به‌خــود می‌گیرن ــوی منحصربه‌ف ــده، رنگ‌وب ــه آفرینن ــی ذهــن و تجرب ــذر از صاف ــس از گ ــه در آن عناصــر وام‌گرفته‌شــده، پ اســت ک

بــه اثــری بــدل می‌شــوند کــه نه‌تنهــا وام‌دار منبــع اولیــه اســت؛ بلکــه هویتــی مســتقل و اصیــل دارد. ازآن‌خودســازی، ضامــن پویایــی و تکامــل 

حوزه‌هــای مختلــف خلاقیــت اســت و بــه آثــار اجــازه می‌دهــد تــا ضمــن ریشــه داشــتن در ســنتّ، پــژواک صــدای منحصربه‌فــرد خالــق خــود 

ــند. باش

4. مطالعه و بررسی آثار اقتباسی منتخب نقاشان پیشرو معاصر ایران از نگارگری سنتّی

در ایــن بخــش، آثــار نقاشــان شــاخص و تأثیرگــذار انتخــاب شــده‌اند کــه اقتباس‌هــای آن‌هــا از نگارگــری ســنتّی، دارای تنــوع رویکــرد از لحــاظ 

ــار منتخــب نقاشــان  ــه مطالعــه و بررســی آث ــد و ب ــران دارن ــر معاصــر ای ــد هن ــوده و اهمیــت تاریخــی در رون ــی و مفهومــی ب فرمــی، مضمون

ــی و  ــا عباس ــور، رض ــزاد، میرمص ــن به ــون کمالالدی ــران، همچ ــته ای ــران گذش ــای نگارگ ــار و نگاره‌ه ــه از آث ــده ک ــه ش ــی پرداخت ــر ایران معاص

ــد.  ــود کردهان ــی را ازآن خ ــر اقتباس ــا، اث ــی از نگارهه ــذف مؤلفههای ــا ح ــی در آن و ی ــا تغییرات ــد و ب ــاس کردهان ــزی اقتب ــد تبری ــلطان محم س

»شــاهپور پویــان ازجملــه نقاشــانی اســت کــه به‌شــیوه تهــی کــردن آثــار قبلــی از معنــای پیشــین، ســراغ بازنمایــیِ نگارههــای ازپیــش موجــود 

و همانندســازی فضــای اصلــی آن‌هــا میــرود« )گــودرزی و همــکاران، 1401: 25(. اثــر شــاپور پویــان بــا عنــوان "تاریــخ در ســرعتهای مختلــف ســفر 

میکنــد" )تصویــر2( بــا اقتبــاس از نــگاره “کاخ خورنــق« کمال‌الدیــن بهــزاد )تصویــر1( و بــا رویکــردی خــاص و معنایــی عمیــق خلــق شده‌اســت. 

ــت  ــت، عــدم رعای ــری همچــون فضــای تخ ــای نگارگ ــه ه ــرده و از مؤلف ــظ ک ــزاد را حف ــگاره به ــی ن ــدی عموم ــت ســاختار و ترکیب‌بن ــا دق وی ب

پرســپکتیو ســه‌بعُدی غربــی و اســتفاده از رنگ‌هــای تخــت و بــدون سایه‌روشــن وام گرفتــه و همچنیــن کادر عمــودی و جایــگاه متــن در 

ســمت چــپ بــالا نیــز هماننــد نگاره‌هــای گذشــته اســت. بنــای کاخ خورنــق بــا همــان جزئیــات معمارانــه و داربســت‌های چوبــی کــه بــرای 

ــز عنصــر  ــر نی ــان موجــود در ســمت راســت تصوی ــی شــده‌اند و نردب ــزاد بازنمای ــگاره به ــاً از ن ــه شــده‌اند، دقیق ــه دور آن تعبی ساخت‌وســاز ب

دیگــری اســت کــه بــا وفــاداری بــه نــگاره اصلــی تکــرار شــده و فضــای »در حــال ســاخت« یــا »کارگاه« را تداعــی می‌کنــد. قــاب و متنــی بــه خــط 

ــگاه آن  ــرم و جای ــظ شــده و ف ــز حف ــی اســت، در اینجــا نی ــری ایران ــارز نگارگ ــه از ویژگی‌هــای ب ــر ک ــالای تصوی ــز در ســمت چــپ ب نســتعلیق نی

ً وفادارانــه بازســازی شده‌اســت؛ امّــا مهم‌تریــن و تأثیرگذارتریــن دخــل و تصــرف بصــری شــاپور پویــان، حــذف کامــل تمــام فیگورهــای  کامــا

ــا  انســانی و رویدادهــای مربــوط بــه آن‌هــا اســت، به‌طوری‌کــه در نــگاره اصلــی بهــزاد، کارگــران مشــغول کار و دیگــر جزئیــات حضــور دارنــد؛ امّ

در اثــر پویــان، ایــن عناصــر حــذف شــده‌اند و یــک فضــای خالــی و متــروک برجــای مانده‌اســت، به‌گونــه‌ای کــه نردبــان و داربســت‌ها حضــور 

ــا حــذف فیگورهــا و رویدادهــا، فضــای نــگاره کــه در اصــل سرشــار از  ــا اثــری از عامــل انســانی کــه از آن‌هــا اســتفاده کنــد نیســت. ب ــد؛ امّ دارن

زندگــی و روایــت بــود، اکنــون بــه فضایــی ســاکن و خالــی تبدیــل شــده و ســکوت و عــدم حضــور، حــس تعلیــق و انتظــاری نامعلــوم را القــاء مــی

ِخودســازی نــگاره کاخ خورنــق، آن را بــه محملــی قدرتمنــد بــرای بیــان پیام‌هــای عمیــق فلســفی،  کنــد. وی بــا ایــن رویکــرد جســورانه و بــا از آن

ــه تهیکــردن از معنــای پیشــین و نقــد روایت‌محــوری پرداختــه؛ زیــرا  هستی‌شناســانه و انتقــادی تبدیــل کرده‌اســت. ایــن امــر در وهلــه اول ب

پویــان بــا حــذف رخدادهــای انســانی و واقعه‌هــای تاریخــی/ ادبــی کــه پایــه و اســاس نگارگــری ایرانــی هســتند، اثــر را از معنــای روایــی و تاریخــی 

پیشــین خــود تهــی کــرده و نقــدی بــر اتــکای صــرف بــه روایــت و داســتان در هنــر ارائــه می‌دهــد )گــودرزی و همــکاران، 1401 :27-26(. در جــدول 

ــر شــاپور پویــان تحلیــل میشــود. یــک، اث

    اثــر آیدیــن آغداشــلو بــا عنــوان »عاشــقان« )تصویــر4( کــه از نــگاره »صحنــه عاشــقانه« محمــد یوســف )تصویــر3( نقــاش دوره صفــوی اقتباس 

شــده، به‌عنــوان نمونــه‌ای برجســته از رویکــرد او بــه بازنمایــی و دگرگونــی هنــر ســنتّی شــناخته می‌شــود. ایــن اثــر در عیــن وفــاداری بــه ماهیــت 

رمانتیــک نگاره‌هــای عاشــقانه صفــوی، بــا زبــان بصــری خــاص آغداشــلو، ابعــاد جدیــدی به‌خــود گرفته‌اســت. در ایــن نــگاره، دو فیگــور اصلــی، 

زن و مــرد عاشــق، به‌صــورت ســنتّی در کنــار یکدیگــر قــرار گرفته‌انــد، امّــا نحــوه بازنمایــی و فضــای کلــی اثــر، تغییــرات چشــمگیری را نشــان 

می‌دهــد. فیگــور انگشــت بــه دهــان حــذف شده‌اســت. از ویژگی‌هــای بــارز آثــار آغداشــلو، تکنیــک »فرســودگی« یــا »تخریــب عامدانــه« اســت 

کــه در ایــن اثــر نیــز به‌وضــوح دیــده می‌شــود. ایــن فرســودگی، به‌صــورت ترک‌خوردگی‌هــا و محــو شــدن رنگ‌هــا در بخش‌هایــی از اثــر، حــس 

گــذر زمــان و ناپایــداری را القــاء می‌کنــد. ایــن در تضــاد بــا نگارگــری ســنتّی اســت کــه به‌دنبــال حفــظ زیبایــی و کمــال در طــول زمــان بــود. اقتبــاس 

آیدیــن آغداشــلو از نگاره‌هــای عاشــقانه دوره صفــوی، به‌ویــژه آثــار محمــد یوســف، صرفــاً یــک بازتولیــد نیســت؛ بلکــه یــک بازخوانــی عمیــق و 

لایه‌لایــه از مفاهیــم عشــق، زمــان و زوال اســت. یکــی از دلایــل اصلــی رویکــرد آغداشــلو، بیــان مفهــوم »زوال« و »نابــودی” در بســتر هنــر اســت. 

ترک‌خوردگی‌هــا و محــو شــدن رنگ‌هــا در اثــر، نمــادی از فرســایش و گــذر زمــان بــر هرچیــز زیبــا و ارزشــمند اســت. ایــن تکنیــک، نه‌تنهــا بــه 

اثــر حالتــی نوســتالژیک می‌بخشــد؛ بلکــه بیانگــر دغدغه‌هــای فلســفی هنرمنــد دربــاره فناپذیــری و ناپایــداری حیــات اســت. او بــا ایــن کار، 

بــه مخاطــب یــادآوری می‌کنــد کــه حتــی عشــق‌های پرشــور و زیبایی‌هــای هنــری نیــز در برابــر گــذر زمــان مصــون نیســتند. در جــدول دو، اثــر 

آیدیــن آغداشــلو تحلیــل میشــود.
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جدول1- تحلیل اثر »تاریخ در سرعتهای مختلف سفر میکند«. شاهپور پویان )نگارندگان، 1404(

اثر معاصر اقتباس شده: تاریخ در سرعتهای مختلف سفر میکند

اثر اقتباسی: تاریخ در سرعتهای مختلف سفر میکندعنوان اثر: ساختن کاخ خورنق. کمالالدین بهزاد

تصویر1- ساختن کاخ خورنق، کمالالدین بهزاد، 898ه.ق. خمسه نظامی. 

)آژند، 1389: 308(

تصویر2- تاریخ در سرعتهای مختلف سفر میکند، شاهپور 

پویان، 1394. میکس مدیا روی کاغذ .)گودرزی و همکاران، 

)27 :1401

تحلیل اثر

مهم‌ترین پیام اثر: تأکید بر فقدان و غیاب کنُش انسانی. غیاب: انتقال حس عمیق از فقدان، پوچی، رهاشدگی و سکون. اشاره‌ به از 

دست رفتن پویایی در جامعه یا هنر. فقدان معنا در زندگی مدرن. مخاطب درگیر یک بازی ذهنی عمیق و حافظه تاریخی. فراخواندن 

نگاره اصلی بهزاد در حافظه تاریخی مخاطب )با دیدن فضای خالی اثر( و متوجه تفاوت میان تصویر حاضر و نگاره پیشین. ایجاد 

سردرگمی و حیرت بیننده. برانگیختن جست‌وجوی رخداد نقاشی در حافظه مخاطب. فضای خالی، دیگر صرفاً نبود مکان در حال 

ساخت )تبدیل به نمادی از زمان متوقف شده یا مکانی رها شده(. سکوت و عدم حضور، تبدیل صحنه‌ای برای تأملات هستی‌شناسانه 

درباره حضوروغیاب و نقش انسان در جهان هستی. نقد و هشدار به جامعه و هنر )کمرنگ شدن و توقف کنشگری انسانی(. حذف 

روایت و انسان: جست‌وجوی زیبایی در عناصر دیگر تصویر به‌جای انسان )خط، رنگ، فضا و ترکیب‌بندی خالی(. بازتعریف عمیق و 

تأمل‌برانگیز مفهوم زیبایی و اثر هنری در بستر هنر معاصر، بدون اتکا به داستان‌سرایی و حضور انسان. بنایی باشکوه در حال ساخته

شدن ولی عدم سرانجام و بهرهوری )به دلیل نبود انسان(.

  جدول2- تحلیل اثر »عاشقان«. آیدین آغداشلو )نگارندگان، 1404(

اثر معاصر اقتباسشده: عاشقان

اثر اقتباسی: عاشقان آیدین آغداشلوعنوان اثر: صحنه عاشقانه. محمدیوسف
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تصویر3- صحنه عاشقانه. محمدیوسف. مکتب اصفهان. 1040ه.ق.

)تحویلیان، 1387: 681(.

)url1(.تصویر4- عاشقان. آیدین آغداشلو

تحلیل اثر

مرد زانو زده و رو به زن. زن نیز با قامتی ایستاده و دستانش در بالای سر و در حال طنازی. نمایش دادن لباس‌ها و جزئیات محیطی 

به‌صورت دقیق امّا با حس فرسودگی و کهنگی. رنگ‌بندی متفاوت از نگارگری سنتّی )استفاده از رنگ‌های غنی و زنده( و نگاره صحنه 

عاشقانه محمدیوسف. پالت رنگی خاص آغداشلو )با تأکید بر آبی تیره برای آسمان و رنگ‌های خاکی و طلایی برای فیگورها و زمین(. 

رنگ‌بندی خاص، بخشیدن حالتی از غم، نوستالژی و اندوه. تأکید بر فضای شرقی و سنتّی )استفاده از کوزه آبی رنگ(. درخت با 

شاخه‌های درهم و برگ‌های زرد و خشک )نماد زمان و گذر آن(. رنگهای سرد اثر در مقابل رنگهای گرم و جان‌دار نگاره‌ محمدیوسف. 

انتخاب نگاره‌های عاشقانه برای این دگرگونی )بسیار معنادار(. نمایش دادن عشق، به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و پایدارترین احساسات 

انسانی، در بستر زوال و نشان‌دهنده غم و اندوه هنرمند از نابودی عشق‌های اصیل، یا حتیّ از دست رفتن ارزش‌های سنتّی در دنیای 

معاصر. فیگورهای عاشق با وجود رقص و حرکت شورانگیز، همچنان در هاله‌ای از اندوه و کهنگی. خطخطی و پاک شدن صورتهای دو 

فیگور )تأکید بر بیهویتی و ارزش آدمی(. اثر )بازتابی از شرایط اجتماعی و سیاسی زمانه(. حس زوال و ویرانی )استعاره‌ای از تغییرات 

اجباری، فروپاشی سنتّ‌ها و آسیب‌های روحی ناشی از حوادث تاریخی(. تلفیق عناصر سنتّی )فرم نگارگری ایرانی و لباس‌های دوره 

صفوی( با تکنیک‌های مدرن )فرسودگی و پالت رنگی محدود(. دست یافتن زبان هنری منحصربه‌فرد و توانایی ارجاع به گذشته و اشاره 

کردن به واقعیت‌های حال. ازآنِ‌خودسازی امکان بیان کردن صدای شخصی و دغدغه‌های معاصر هنرمند از طریق فرم‌های کهن. احترام 

به هنر گذشته و تبدیل شدن به ابزاری برای بیان دردهای مشترک و دغدغه‌های جهانی انسان.

   

   اثــر فــرح اصولــی بــا عنــوان »رضــا، فریــدا، فــروغ و مــن )تصویــر7(، اقتباســی هوشــمندانه و دگرگون‌ســاز از نــگاره برجســته »زن نشســته 

در زیــر درخــت« اثــر رضــا عباســی )تصویــر5( اســت کــه در آن، اصولــی بــا رویکــردی عمیــق و نمادیــن، بــه بازآفرینــی و تزریــق مفاهیــم معاصــر 

بــه یــک نــگاره کلاســیک پرداخته‌اســت. ایــن اثــر بــا بهره‌گیــری از تکنیــک “از آنِ خودســازی”، لایه‌هــای جدیــدی از معنــا را بــه اثــر اصلــی اضافــه 

ــد  ــه‌ای قدرتمن ــه بیانی ــر6(، ب ــاه« )تصوی ــا موهــای کوت ــگاره‌ای ب ــو »خودن ــدا کال ــام مســتقیم از نقاشــی معــروف فری ــا اله ــژه، ب ــد و به‌وی می‌کن

ــدا،  ــا، فری ــر »رض ــازی در اث ــی و ازآنِ‌خودس ــرد اقتباس ــن رویک ــا ای ــی ب ــرح اصول ــت. ف ــل شده‌اس ــر تبدی ــه معاص ــت زن در جامع ــاره وضعی درب

فــروغ و مــن«، و بــا الهــام گرفتــن از نقاشــی فریــدا کالــو، نــگاره »زن نشســته در زیــر درخــت« رضــا عباســی را بــه محملــی قدرتمنــد بــرای بیــان 

پیام‌هــای عمیــق فمینیســتی، جامعه‌شــناختی، روانشــناختی و حتــی سیاســی در مــورد زن معاصــر ایرانــی و فراتــر از آن، زن جهانــی، تبدیــل 

کرده‌اســت. در جــدول ســه، اثــر فــرح اصولــی تحلیــل مــی شــود.

جدول3- تحلیل اثر »رضا، فریدا، فروغ و من«. فرح اصولی. )نگارندگان، 1404(
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اثر معاصر اقتباس شده: رضا، فریدا، فروغ و من

عنوان اثر: »خودنگاره با موهای کوتاه«عنوان اثر: زن نشسته زیر درخت. رضا عباسی
اثر اقتباسی: رضا، فریدا، فروغ و من. 

فرح اصولی

تصویر5-زن نشسته زیر درخت. رضا عباسی. 

)کنبی، 1389: 154(.

تصویر6-خودنگاره با موهای کوتاهشده. 

)url2( .فریدا کالو. 1940م

تصویر7- رضا، فریدا، فروغ و من. 

)url3( .فرح اصولی

تحلیل اثر

اثــر بیانگــر تضــاد فاحــش میــان بــزم و لــذت گذشــته )در نــگاره رضــا عباســی( و خشــونت و درد حــال )در نــگاره اصولــی( بــا جایگزینــی میــوه در دســت زن رضــا عباســی بــا قیچی در دســت 

زن اصولــی. تغییــر، نمــادی مســتقیم از دخالــت خشــونت و ناملایمــات در فضــای خصوصــی و آرام زنانــه و از دســت رفتــن حــس لــذت و آســودگی. عمــل قیچــی کــردن مــو توســط زن، بــا 

ارجــاع مســتقیم بــه نقاشــی فریــدا کالــو، تبدیــل بــه یــک نمــاد چندوجهــی از طغیــان، اعتــراض، یــا نفــی زنانگــی ســنتّی و اجبــاری. اثــر فریــدا کالــو، قیچــی کــردن مــو اغلــب به‌معنــای 

از دســت دادن عشــق، یــا بازپس‌گیــری اســتقلال و رهایــی از بنــد تعاریــف مردانــه از زیبایــی و زنانگــی. در اینجــا نیــز، نمــادی از شــورش زن در برابــر فشــارهای جامعــه مردســالار، نفــی 

تعاریــف بیرونــی از هویــت جنســیتی و بیــان خشــم و درد درونــی. ســرازیر شــدن خــون از موهــای قیچــی شــده، تبدیــل جــرح و آســیب خودخواســته به‌معنــای رنــج و فــداکاری در مســیر 

رهایــی و آســیب‌های روانــی ناشــی از ایــن مبــارزه. انتقــال پیــام عمیق‌تــر بــا حــذف حالــت از چهــره زن و نمایــش بی‌حــس و خنثــی آن در لحظــه قیچــی کــردن مــو و ســرازیر شــدن خــون. 

ــاره  ــناختی اش ــر جامعه‌ش ــر زن. از منظ ــده ب ــونت‌های واردش ــر خش ــی در براب ــج و درد و بی‌تفاوت ــر رن ــی در براب ــی، کرخت ــور زندگ ــن ش ــت رفت ــان‌دهنده از دس ــی نش ــی و بیحس بی‌حال

بــه فرســودگی روانــی و عاطفــی ناشــی از فشــارهای اجتماعــی مــداوم. تجربــه زن از درد زیــاد و نداشــتن تــوان واکنــش احساســی. ایــن وضعیــت، خــود گویــای خشــونت نظاممنــد کــه 

باعــث تهیشــدن فــرد از درون. نشــاندادن فقــدان روح در کالبــد زن و نداشــتن واکنــش و پذیرفتــن منفعلانــه بــه آلام و دردهایــش. عــدم وجــود نقــش خرگــوش روی کــوزه )نــگاره رضــا 

نمــادی از بی‌خبــری و زنانگــی( تأکیــد فــرح اصولــی )خرگــوش نشــانه‌ای از زنانگــی( بــر زنانگــی و گرفتهشــدن از وی بــا قیچــی کــردن مــوی. اشــاره بــه تهــی شــدن زن از جنســیت ســنتّی 

خــود و تحــول بنیادیــن در مفهــوم زنانگــی. از دســت دادن هویتــی خــاص و رهایــی از تعاریــف محدودکننــده و بازتعریــف هویــت زنانــه به‌شــکلی مســتقل و خودبســنده. خــارج بــودن 

از چهارچوب‌هــای ســنتّی. تهــی شــدن شــور زندگــی و فضایــی ســرد و خنثــی بــا اســتفاده از خطــوط رنگــی محــدود و بــدون رنگ‌هــای جــان‌دار )در مقایســه بــا رنگ‌هــای غنــی و سرشــار 

از زندگــی رضــا عباســی(. افــول نشــاط و امیــد و غلبــه فضــای یــأس و بی‌تفاوتــی در جامعــه و زندگــی فــردی. اســتفاده از آلات قتالــه و خــط در تزییــن حاشــیه‌ها به‌جــای عــدم تزییــن در 

نــگاره رضــا عباســی )نمــادی آشــکار از تســلط خشــونت و تهدیــد بــر زیبایــی و زندگــی و نفــوذی عمیــق بــه حاشــیه‌های امــن و تزیینــی اثــر. ازآنِ‌خودســازی، پرداختــن بــه بازخوانــی ســنتّ 

ــر  ــه نقــدی عمیــق ب ــو، بــدل شــدن ب ــا اســتفاده از زبــان بصــری فمینیســتی فریــدا کال و ایجــاد یــک متناقضنمــای تأمل‌برانگیــز میــان آرامــش گذشــته و تلخــی و خشــونت حــال. ب

وضعیــت زن در جامعــه معاصــر ایــران و جهــان. دعــوت کــردن مخاطــب بــه تأمــل در مــورد آزادی، رنــج و جایــگاه زن در برابــر فشــارهای اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی. ترکیب‌بنــدی 

دقیــق نــگاره رضــا عباســی در نــگاره فــرح اصولــی. پــر کــردن پوشــش فیگــور از نقش‌مایــه. تکــرار رنگ‌هــای نگارگــری و کار کــردن به‌صــورت خــط رنگــی مقابــل نــگاره رضــا عباســی )سرشــار 

ــت.  ــدون حال ــگ و ب ــدون رن ــره زن ب ــکا. فیگــور و چه ــر روی پوشــش فیگــور و مت ــگ ب ــی رن ــرم و نقوشــی طلای ــی و قرمــز و اســتفاده از از خط‌هــای ن از رنگ‌هــای جــان‌دار، همچــون زرد، آب

تفــاوت در حالــت چهــره )چهــره نــگاره رضــا عباســی خنــدان، شــاد و در حالــت خوشــایندی و غــرق در تفکــر و رؤیــای خویــش، صــورت نــگاره فــرح اصولــی، چهــره، خنثــی و بــدون حالــت 

و بــا وجــود قیچــی شــدن موهــا بــا خشــونت و ســرازیر شــدن خــون؛ نبــود هیــچ درد و حالتــی در چهــره و عــدم وجــود روح در کالبــد زن. تزییــن حاشــیه‌ها، اســتفاده از آلات قتالــه و خــط و 

رنــگ طلایــی. رضــا عباســی، در نظــر نگرفتــن تزییــن بــرای حاشــیه و اطــراف کادر و مشــخص شــدن کادر به‌وســیله خــط. در دســتان زن نــگاره رضــا عباســی میــوه‌ و نشــان‌دهنده بــزم و 

لــذت در لحظــه. در دســتان زن در نــگاره فــرح اصولــی، قیچــی کــه گویــای خشــونت و درد و نشــان‌دهنده تضــاد.

      اثــر اردشــیر مجــرد تاکســتانی، بــا عنــوان »بانــوی خیال‌پــرداز« )تصویــر9(، نمونــه‌ای از بازآفرینــی خلاقانــه اســت کــه بــا اقتبــاس از نــگاره اصلی 

رضــا عباســی بــه همیــن نــام »بانــوی خیالپــرداز« )تصویــر 8( صــورت گرفته‌اســت. ایــن اثــر در عیــن وفــاداری بــه مضمــون و ترکیب‌بنــدی کلــی 

نــگاره رضــا عباســی، دگرگونی‌هــای بصــری و مفهومــی قابــل توجهــی را نشــان میدهــد. در ایــن نــگاره، فیگــور اصلــی زن همچنــان در وســط کادر 

قــرار گرفته‌اســت، درحالی‌کــه او در حــال ســرمه کشــیدن بــه چشــمان خویــش اســت. ایــن بازنمایــی دقیــق، وفــاداری تاکســتانی بــه جزئیــات 
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کلیــدی اثــر اصلــی را تأییــد می‌کنــد. در ســمت چــپ، یــک فیگــور مــرد در حــال تماشــای زن دیــده می‌شــود کــه در نــگاره اصلــی رضــا عباســی 

نیــز حضــور دارد. در جــدول چهــار، اثــر اردشــیر مجــرد تاکســتانی تحلیــل میشــود.

جدول4- تحلیل اثر »بانوی خیالپرداز«. اردشیر مجرد تاکستانی )نگارندگان، 1404(

اثر معاصر اقتباس شده: بانوی خیالپرداز

اثر اقتباسی: بانوی خیالپردازعنوان اثر:  بانوی خیالپرداز. اثر رضا عباسی

تصویر8- بانوی خیالپرداز. رضا عباسی. مکتب اصفهان. 1036ه.ق.

)کنبی، 1389: 154(

تاکســتانی. اردشــیر مجــرد  بانــوی خیالپــرداز.  تصویــر9- 

)url4(

تحلیل اثر

نــگاره رضــا عباســی سرشــار از رنگ‌هــای جــان‌دار و گــرم ماننــد نارنجــی، ســبز، آبــی و بنفــش و ترســیم نقــوش طلایــی رنــگ بــر روی پوشــش فیگــور. اســتفاده تاکســتانی از پالــت رنگــی 

ــر و کمــی نوســتالژیک‌تر. در نــگاره رضــا عباســی،  ــرای پس‌زمینــه و لباس‌هــا و ایجــاد فضایــی آرام‌ت ــر. اســتفاده از رنگ‌هــای آبــی روشــن و ســبز مایــل بــه خاکســتری ب متفــاوت و آرام‌ت

ــات  ــر روی جزئی ــدن ب ــتانی، کارش ــر تاکس ــکا. در اث ــرد درون مت ــاس زن و م ــره و لب ــه چه ــوکاری، ب ــن و مح ــیوه سایهروش ــتفاده از ش ــا اس ــت دادن ب ــروک و حال ــر از چین‌وچ ــا پ لباس‌ه

لباس‌هــا بــا ظرافــت و دقــت بیشــتر. دارا بــودن حاشــیه‌ و تذهیــب‌ بســیار غنــی و پیچیــده در اثــر تاکســتانی، برخــاف نــگاره رضــا عباســی )نداشــتن حاشــیه و تذهیــب(. حاشــیه‌ها 

مزیــن بــه نقــوش هندســی، گیاهــی و خوشنویســی و افــزودن بــه غنــای بصــری و نزدیکتــر کــردن اثــر بــه ســنتّ نگارگــری گذشــته ایرانــی. نوشــته شــدن دو کتیبــه در بــالای نــگاره بــا خــط 

خــوش نســتعلیق و متفــاوت از کتیبــه نــگاره اصلــی رضــا عباســی. نگاشــته شــدن اشــعاری بــا خــط خــوش به‌صــورت عمــودی و افقــی در بخش‌هــای مختلــف حاشــیه و باعــث تقویــت 

شــدن جنبــه ادبــی و هنــری اثــر. نــگاره رضــا عباســی )بــه تصویــر درآمــدن مــردی درون متــکا و در حــال ریختــن شــراب از درون جــام بــه درون پیالــه بــا نگاهــی عاشــقانه بــه زن(، در اثــر 

تاکســتانی )حــذف فیگــور مــرد  قــرار گرفتــن یــک بوتــه گیــاه بــا گل‌هــای بنفــش رنــگ به‌جــای مــرد. ایــن تغییــر، ماهیــت، مبــدل ســاختن اثــر از یــک صحنــه عاشــقانه بــه یــک صحنــه 

بــا تأکیــد بــر طبیعــت یــا تنهایــی زن. در پاییــن کادر گلــدان و دو ظــرف کوچــک کــه حــاوی ســرمه و ســایر لــوازم آرایــش. اقتبــاس اردشــیر مجــرد تاکســتانی از نــگاره »بانــوی خیال‌پــرداز« 

ــه اســتادان پیشــین و ازآنِ‌خودســازی هدفمنــد بــرای خلــق مفاهیــم جدیــد در بســتر معاصــر(. چرایــی اقتبــاس و دگرگونی‌هــا: حفــظ و احیــای ســنتّ  رضــا عباســی )ادای احترامــی ب

نگارگــری ایرانــی در قالبــی معاصــر )انتخــاب یــک نــگاره مشــهور و بازآفرینــی آن، کمــک کــردن بــه تــداوم هنــر ایرانــی و نشــان دادن ســنتّ ایرانــی بــا قابلیــت انطبــاق و زندگــی در دوران 

ــه  ــان‌ دادن علاق ــاب )نش ــل انتخ ــی و دلی ــر و خوشنویس ــای غنی‌ت ــیه‌ها و تذهیب‌ه ــزودن حاش ــا اف ــری ب ــی اصیــل نگارگ ــر تزئین ــی و عناص ــر زیبایی‌شناس ــتر ب ــد بیش ــدرن. تأکی م

هنرمنــد بــه احیــای فرم‌هــای ازدســت‌رفته یــا کمتــر مــورد توجــه قرارگرفتــه در نگارگــری معاصــر(. تغییــر در پالــت رنگــی به‌ســمت رنگ‌هــای آرام‌تــر و ملایم‌تــر )بازتابــی از فضــای فکــری 

ــی  ــا حت ــه تأمــل، آرامــش ی ــر تاکســتانی )اشــاره داشــتن ب ــی( و رنگ‌هــای ملایم‌ت ــی و جوان ــد رضــا عباســی )نمــادی از شــور زندگ ــا جامعــه معاصــر(. رنگ‌هــای تن ــد ی ــی هنرمن و روان

نوعــی دلتنگــی و نوســتالژی(. حــذف فیگــور مــرد از متــکا و جایگزینــی آن بــا گیــاه، ایجــاد تغییــر مفهومــی قابــل توجــه. نــگاره رضــا عباســی )حضــور مــرد عاشــقی و نــگاه عاشــقانه بــه زن 

)بیانگــر فضــای عاشــقانه و رمانتیــک(. امــا در اثــر تاکســتانی، بــا حــذف ایــن عنصــر، تأکیــد بیشــتر بــر زن به‌صــورت فــردی و در خلــوت خــود و اشــاره بــه مفاهیــم تنهایــی، خودآرایــی بــرای 

خــود و جایــگاه زن در دنیــای معاصــر و تعریــف نشــدن در بنــد روابــط ســنتّی(. گیــاه به‌جــای مــرد )تصویــر مــرد بســیار کمرنــگ و نامفهــوم(: نمــادی از طبیعــت، رشــد و جایگزینــی عشــق 

انســانی بــا عشــق بــه طبیعــت. از منظــر روانشــناختی: بیانگــر درونی‌ســازی زیبایــی و تمرکــز بــر خویشــتن. زن در حــال آرایــش، نــه بــرای دیگــری؛ بلکــه بــرای خــود و در دنیــای درونــی. 

اشــاره بــه مفهــوم خودشناســی و خودآگاهــی در روانشناســی معاصــر. تقویــت کــردن بعُــد ادبــی و عرفانــی بــا اضافــه شــدن اشــعار و خطــوط خوشنویســی در حاشــیه‌ها. اشــعار بیانگــر 

دغدغه‌هــای فلســفی، عاشــقانه یــا عرفانــی هنرمنــد و افــزودن لایه‌هــای معنایــی جدیــدی بــه اثــر. اردشــیر مجــرد تاکســتانی بــا »بانــوی خیال‌پــرداز«: پرداختــن و بازآفرینــی اثــر ســنتّی 

ــه یــک بیانیــه هنــری نویــن به‌وســیله دگرگونی‌هــای هوشــمندانه در جزئیــات، رنگ‌هــا و عناصــر. و دســت یافتــن ب

      اثــر حبیــب‌الله صادقــی بــا عنــوان »بــاز شــوق یوســفم دامــن گرفــت« )تصویــر11( کــه از نــگاره معــروف کمال‌الدیــن بهــزاد »یوســف و زلیخــا« 

)تصویــر10( بــا همیــن مضمــون اقتبــاس شده‌اســت، نمونــه‌ای برجســته از بازخوانــی یــک داســتان قدیمــی و کهــن در قالبــی نویــن و بیانگــر 



ــران ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی  دانش ــه علم فصلنام

ـــتان ۱۴۰۴ ـــماره ۱۸   |    زمس ش

71
Art and Aesthetics Studies Quarterly, Islamic Azad University

دغدغه‌هــای معاصــر اســت. صادقــی در ایــن اثــر، بــا وجــود حفــظ مضمــون اصلــی، تغییــرات مهمــی در ســبک و تکنیــک اعمــال کرده‌اســت 

کــه آن را از نگارگــری ســنتّی متمایــز ساخته‌اســت. در ایــن نــگاره، ترکیب‌بنــدی پویــا بیننــده را بــه زیبایــی چشــم می‌بنــدد و در مســیری 

مارپیــچ از درگاه کوتــاه پاییــن بــه اتــاق بــالا ســمت راســت و صحنــه اصلــی و اوج داســتان بــا حضــور فیگورهــا هدایــت می‌کنــد. ایــن شــیوه، 

برخــاف نگارگــری ســنتّی کــه معمــولاً دارای فضــای تخــت اســت، حــس حرکــت و عمــق را بــه اثــر بخشیده‌اســت. جــدول پنــج، اثــر حبیــب‌الله 

ــل میشــود. ــی تحلی صادق

جدول5- تحلیل اثر »باز شوق یوسفم دامن گرفت«. حبیب‌الله صادقی )نگارندگان، 1404(

اثر معاصر اقتباس شده: یوسف و زلیخا

اثر اقتباسی: باز شوق یوسفم دامن گرفتعنوان اثر: یوسف و زلیخا. اثر کمالالدین بهزاد

تصویر10- یوسف و زلیخا. کمالالدین بهزاد. مکتب هرات. 893ه.ق.

)گرابر،1390: 90(

تصویر11- باز شوق یوسفم دامن گرفت. حبیب‌الله صادقی.

)url5(

تحلیل اثر

رنگ‌بندی و نمادپردازی رنگ‌ها نیز در این اثر دارای بار اجتماعی به‌خصوص. زبان نمادین رنگ‌ها، رنگ سبز برای لباس یوسف و رنگ 

قرمز برای لباس زلیخا و در هاله‌ای از مه و ابر. رنگ سبز نماد تقدس، امید، طهارت و معنویت و رنگ قرمز، نماد شور، عشق زمینی، 

خطر و گاهی خشونت، تضادی بنیادین. تضاد رنگی اشاره به کشاکش میان آرمان‌گرایی و واقعیت‌های زمینی، معنویت و مادی‌گرایی، یا 

حتی پاکی و فساد در جامعه. تقابل دو رنگ در بستر داستان یوسف و زلیخا )روایتگر وسوسه و پاکدامنی(.  فیگورهای یوسف و زلیخا، با 

وجود ارجاع به شمایل‌نگاری سنتّی به‌واسطه رنگ‌بندی و فضای کلی، دارای حس‌وحال متفاوت. محو شدن تصویر یوسف و زلیخا در بین 

عناصر بی‌شمار و فضای مهآلود، استفاده از رنگ سرد همچون آبی تیره و ایجاد فضایی غریب و پر از اندوه. در سمت چپ، تصویر سرباز 

و یا شهید و در سمت راست، تصویر درختان سروی که نمادی از آزادی و استقامت. نشان دادن چند بعُد از نقد اجتماعی. پرداختن به 

نقد ساختارهای قدرت و اغواگری )داستان یوسف و زلیخا، علاوه بر جنبه عاشقانه و عرفانی، دارای لایه‌هایی از قدرت و اغواگری(. پرداختن 

به نقد اخلاق عمومی و ارزش‌های جامعه. تقابل رنگ سبز )تقدس( و قرمز )شور/ گاهی فساد(. اشاره به شهدا و کمرنگ شدن عشق 

زمینی با ایجاد فضایی مهآلود و گرفته. اشاره کردن به نقد تضاد سنتّ و مدرنیته و چالش‌های هویت. پرداختن به بازنمایی مبارزه فرد با 

نیروهای بیرونی. یوسف، نمادی از ایستادگی فردی در برابر فشارهای اجتماعی و وسوسه‌های بیرونی. شهید نمادی از غلبه بر وسوسه

های بیرونی و رهایی از این وسوسه با ایثار جان خویش. اشاره به مبارزه هر فرد در جامعه برای حفظ اصول اخلاقی و ارزش‌های فردی در 

برابر جریان‌های غالب. سوق پیدا کردن نقد اجتماعی به سمت حمایت از فردیت و پایداری اخلاقی. اثر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های 

نگارگری سنتّی و تلفیق آن با رویکردهای مدرن، تبدیل به یک سند هنری تأمل‌برانگیز در حوزه نقد اجتماعی. تبدیل داستانی عاشقانه 

و سنتّی به آینه‌ای برای بازتاب دغدغه‌های اخلاقی، جامعه‌شناختی و روانشناختی جامعه. فراخواندن بیننده به تأمل عمیق‌تر در 

وضعیت انسانی و اجتماعی.

      اثــر عبدالمجیــد قدیریــان بــا عنــوان »بــدون عنــوان« )تصویــر13( کــه از نــگاره معــروف کمال‌الدیــن بهــزاد »یوســف و زلیخــا« )تصویــر10( بــا 
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همیــن مضمــون اقتبــاس شده‌اســت. جــدول شــش، اثــر عبدالمجیــد قدیریــان تحلیــل میشــود.

جدول6- تحلیل اثر »بدون عنوان«. عبدالمجید قدیریان )نگارندگان، 1404(

اثر معاصر اقتباس شده: بدون عنوان

اثر اقتباسی: بدون عنوانعنوان اثر: یوسف و زلیخا. اثر کمالالدین بهزاد

تصویــر12- یوســف و زلیخــا. کمالالدیــن بهــزاد. مکتــب هــرات. 

)90 )گرابــر،1390:  893ه.ق. 

)url6( .تصویر13- بدون عنوان. اثر عبدالمجید قدیریان

تحلیل اثر

خلق اثر به‌صورت سبکی مدرن و انتزاعی. فیگورهای انسانی حالتی پویا و پر از حرکت در بستری از اشکال هندسی و رنگ‌های تند. تفاوت‌های آشکار فرمی با 

نگاره »یوسف و زلیخا« اثر کمال‌الدین بهزاد. بازخوانی مضامین و تنش‌های اصلی روایت سنتّی و عاشقانه. خلاصه شدن فیگورهای انسانی و تا حدی انتزاعی 

و محوشدن ویژگی‌های فردی و تبدیل به شمایل‌هایی کلی. اقتباس از داستانی چون یوسف و زلیخا نمادی از دست رفتن هویت فردی شخصیت‌ها در مواجهه 

با فشارهای اجتماعی یا ساختارهای قدرت. افراد به‌جای شخصیت‌های مستقل و تبدیل به نماینده‌ای از نیروهای مرده و بی‌روح. حذف جزئیات فردی بیانگر 

فقدان اصالت و از خودبیگانگی در جامعه و از دست دادن هویت خویش تحت تأثیر نیروهای بیرونی. ترکیب‌بندی پویا و پر از حرکت فیگورها )با دست‌های دراز 

شده به‌سوی یکدیگر و در حال کشمکش(. بازتاب تنش‌ها و درگیری‌های اجتماعی و اخلاقی موجود در داستان یوسف و زلیخا به‌شیوه‌ای نوین. پرداختن نگاره 

بهزاد به ظرافت و جزئی‌نگری در نمایش جزئیات درب‌ها و اتاق‌ها و القاء حس پنهان‌کاری و تعقیب. در اثر قدیریان به تصویر کشیدن کشمکشی فیزیکی و واضح 

میان فیگورها. حرکت پرالتهاب، نمادی از تلاش بی‌وقفه افراد برای بقاء، رقابت و گاهی نزاع بر سر ارزش‌ها، موقعیت اجتماعی یا حتی کرامت انسانی. حرکت رو 

به پایین یکی از فیگورها شبیه فرشته با بال و اشاره به درگیری یوسف و زلیخا. پالت رنگی تند و متضاد )آبی‌های تیره، سبزهای روشن، قرمز و زرد( و ایجاد حس درام 

و کمک کردن به اضطراب. تضادهای شدید رنگ‌ها با یکدیگر )اشاره به تقابل نیروهای خیر و شر، پاکی و ناپاکی، یا کشاکش‌های ایدئولوژیک در جامعه( و بازتاب 

آن در داستان یوسف و زلیخا. فضای پس‌زمینه با اشکال هندسی تیز و زاویه‌دار نمادی از ساختارهای سخت و بی‌رحم اجتماعی، فشارهای نهادی و سایه انداختن 

بر زندگی انسان‌ها و ایجاد فضایی غیرانسانی و پر از فشار. اشکال، برخلاف معماری غنی و تزیینی بهزاد اشاره به محیطی سرد و ماشینی. حضور فیگورهایی 

با دست‌های کشیده و چهره‌های تا حدی پوشیده )اشاره به طلب یاری، استمداد، یا تلاش برای برقراری ارتباط در جهانی پر از تهدید و عدم صداقت(. از منظر نقد 

اجتماعی و با ارجاع به داستان یوسف و زلیخا )انتزاعی شدن فیگورهای انسانی و محو شدن جزئیات فردی آن‌ها، اشاره به مفهوم ازخودبیگانگی در جوامع مدرن با 

فشارهای اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی و احساس نادیده گرفته شدن هویت فردی‌شان در میان انبوه جمعیت و نظام‌. به تصویر کشیدن حس گمنامی و فقدان 

شخصیت. حرکات پرکشمکش و زورآزمایی میان فیگورها، در کنار رنگ‌های تند و تهاجمی )اشاره به خشونت‌های پنهان و آشکار در روابط اجتماعی و اخلاقی 

و نمود پیدا کردن خشونت در قالب رقابت‌های اقتصادی بی‌رحمانه، درگیری‌های سیاسی بر سر قدرت، یا حتی فشارهای اخلاقی برای وادار کردن افراد به کاری 

ناخواسته )مانند وسوسه زلیخا(. اثر، بدون نمایش صحنه‌ای صریح از درگیری فیزیکی و منتقل کردن حس عمومی یک جامعه پر از ستیز و چالش اخلاقی. با 

ارجاع به داستان یوسف و زلیخا )اشاره به نفوذ قدرت‌های اغواگر و فاسد در جامعه(. فیگورهای قدرتمند )سعی در کشیدن یا وادار کردن دیگران به عملی( نمادی 

از افراد سودجو در جامعه و سوءاستفاده از موقعیت خود برای اعمال نفوذ غیراخلاقی یا ایجاد فساد. تأکید بر فساد در سطوح بالا و چالش پاکدامنی در برابر 

وسوسه‌های قدرت‌طلبی. انتزاعی بودن چهره‌ها و عدم وجود ارتباط چشمی مستقیم )اشاره به فقدان همدلی و ارتباطات عمیق انسانی در جوامع مدرن(. تبدیل 

اثر به یک بیانیه قوی در نقد وضعیت اجتماعی معاصر. استفاده از فیگورهای انتزاعی، حرکت پویا و رنگ‌های تند و در چهارچوب اقتباس از داستانی با مضمون 

عمیق اخلاقی و اجتماعی چون یوسف و زلیخا و پرداختن به تشریح چالش‌هایی چون از خودبیگانگی، خشونت پنهان، نابرابری‌های اجتماعی و محیط‌های شهری 

غیرانسانی. دعوت کردن مخاطب به تأمل در پیچیدگی‌ها و معضلات جامعه‌ )انسان‌ها درگیر کشمکشی بی‌پایان برای بقا، حفظ کرامت و یافتن معنا(. 
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5.تطبیق نگاره‌های سنتّی و معاصر منتخب

پــس از بررســی آثــار منتخــب در ایــن قســمت بــه تطبیــق نگارههــای 

ســنتّی و معاصــر خواهیــم پرداخــت و از ایــن تطبیــق نظام‌منــد، 

بــر تفاوت‌هــا و تشــابهات در فــرم، محتــوا، تکنیــک و به‌خصــوص 

زلیخــا«  و  )»یوســف  نگاره‌هــای ســنتّی  در  نهفتــه  اجتماعــی  نقــد 

»بانــوی  و  درخــت«  زیــر  در  نشســته  »زن  و  بهــزاد  کمال‌الدیــن  از 

ــف(  ــقانه« محمدیوس ــه عاش ــی و »صحن ــا عباس ــرداز« از رض خیال‌پ

و آثــار معاصــر )»تاریــخ در ســرعت‌های مختلــف ســفر می‌کنــد« 

شــاپور پویــان، »عاشــقانه« آیدیــن آغداشــلو، »رضــا، فریــدا، فــروغ و 

مــن« فــرح اصولــی، »بانــوی خیال‌پــرداز« اردشــیر مجــرد تاکســتانی، 

»بــاز شــوق یوســفم دامــن گرفــت« حبیــب‌الله صادقــی و »بــدون 

ــی  ــرد. در بررس ــم ک ــز خواهی ــان( تمرک ــد قدیری ــوان« عبدالمجی عن

ــر  ــاً ب ــت داســتانی، نگاره‌هــای ســنتّی عمدت ــی و روای مضمــون اصل

مذهبــی  و  ادبــی  شناخته‌شــده  داســتان‌های  مســتقیم  روایــت 

تمرکــز دارنــد و هدفشــان بیــان یــک پیــام اخلاقــی، عرفانــی یــا 

حماســی در چهارچــوب روایتــی مشــخص اســت، نظیــر داســتان 

شــورانگیز یوســف و زلیخــا در اثــر بهــزاد یــا فضاســازی شــاعرانه 

آثــار معاصــر،  »بانــوی خیال‌پــرداز« رضــا عباســی. در مقابــل،  در 

ــح  ــت صری ــون را از روای ــتان‌ها، مضم ــن داس ــه ای ــاع ب ــا ارج ــی ب حت

ــد.  ــر پرداختهان ــم انتزاعی‌ت ــری و مفاهی ــه تأویل‌پذی ــرده و ب ــر ب فرات

ایــن آثــار بیشــتر بــه چالش‌هــای وجــودی، مســائل اجتماعــی و 

روانشــناختی انســان معاصــر اشــاره دارنــد؛ بــرای مثــال، به‌نظــر 

میرســد صادقــی در »بــاز شــوق یوســفم دامــن گرفــت« بــا حفــظ 

ــه خــود اشــاره  ــه فســاد قــدرت در زمان ــه داســتان یوســف، ب ارجــاع ب

کــرده و فــرح اصولــی در »رضــا، فریــدا، فــروغ و مــن« بــا اقتبــاس 

از نــگاره رضــا عباســی، هویــت زن و نقــش او در تاریــخ معاصــر را 

بازبینــی کرده‌اســت. آثــار پویــان و آغداشــلو )مانند"”عاشــقانه«( نیــز 

به‌واســطه اقتبــاس از فرم‌هــای ســنتّی، بــه مفاهیــم پیچیده‌تــری 

نظیــر زمــان، تاریــخ، عشــق، هویــت و فرســایش در بســتر معاصــر 

ســنتّی،  نگاره‌هــای  انســانی،  فیگــور  بــه  رویکــرد  در  پرداختهانــد. 

همچــون آثــار بهــزاد و رضــا عباســی، فیگورهــا را بــا جزئیــات دقیــق، 

ــند  ــر می‌کش ــه تصوی ــور ب ــانی پرش ــالات انس ــر و ح ــای فاخ لباس‌ه

کــه اغلــب شــخصیت‌های شناخته‌شــده داســتانی یــا نمادهــای 

اخلاقــی هســتند. در نقطــه مقابــل، در آثــار معاصــر، فیگورهــا دچــار 

خلاصــه شــدن و انتــزاع بیشــتری شــدهاند؛ جزئیــات چهــره و لبــاس 

ــال حــس  ــرای انتق ــدن ب ــار ب ــت و رفت ــر حرک ــر شــده و بیشــتر ب کمت

ــادی از  ــد نم ــزاع می‌توان ــن انت ــت. ای ــد شده‌اس ــازی تأکی ــا نمادس ی

ــی  ــزوای عاطف ــج و ان ــا رن ــت ی ــت فردی خودبیگانگــی، کاهــش اهمی

جملــه  از  آغداشــلو؛  آثــار  در  چنانکــه  باشــد،  امــروز  جامعــه  در 

ــه  ــت ب ــق، فرســوده و گاه بی‌هوی ــی معل ــا حالت “عاشــقانه”، فیگوره

خــود گرفتهانــد یــا در آثــار فــرح اصولــی بــا حفــظ شــمایل‌نگاری 

ــتفاده  ــد. اس ــل کردهان ــی را منتق ــم و درون‌گرای ــی از غ ــنتّی، حس س

ــاً در  ــی، درخشــان و غالب ــری ســنتّی از رنگ‌هــای غن ــگ در نگارگ از رن

هارمونــی ملایــم بــا سایه‌روشــن‌های ظریــف بهــره برده‌اســت تــا 

حــس شــکوه، معنویــت یــا فضــای بهشــتی را القــا کنــد. درحالی‌کــه 

هنرمنــدان معاصــر اغلــب از پالــت رنگــی بــا کنتراســت بالاتــر، 

ــرده ــره ب ــات به ــرد و م ــای س ــه ه ــی تنالیت ــر و گاه ــای تندت رنگ‌ه

انــد؛ ایــن رنگ‌هــا بــار نمادیــن اجتماعــی قوی‌تــری پیــدا کــرده و 

بــه تضادهــا، تنش‌هــا، اضطراب‌هــا یــا حــس تنهایــی در جامعــه 

معاصــر اشــاره دارنــد، همان‌طورکــه در آثــار صادقــی بــا رنگ‌هــای 

تنــد بــرای نشــان دادن تضــاد یــا در آثــار اصولــی بــا تنالیتــه هــای آبــی 

و خاکســتری بــرای القــای حــس تنهایــی ایــن امــر دیــده می‌شــود. در 

ــی  ــایش، کهنگ ــان فرس ــرای بی ــب ب ــا اغل ــز رنگ‌ه ــلو نی ــار آغداش آث

و حــس خاطرهانگیــز بــه‌کار بــرده شــدهاند. در بحــث معمــاری و 

ــا تزیینــات  فضاســازی، نگارگــری ســنتّی، معمــاری بســیار جزیــی، ب

فــراوان و فضاســازی‌های پیچیــده را بــه نمایــش گذاشــته کــه بــه 

ــات  ــاز، پرجزئی ــت داســتان عمــق بخشــیده و فضاهــا اغلــب ب روای

ســمت  بــه  معاصــر  آثــار  در  معمــاری  امّــا  هســتند؛  دلگشــا  و 

متمایــل  تهاجمــی  فرم‌هــای  گاهــی  و  تقلیل‌گرایــی  ساده‌ســازی، 

یــا  بلنــد  دیوارهــای  بــی‌روح،  ســرد،  فضاهایــی محصــور،  اســت؛ 

محدودیــت  حبــس،  از  نمــادی  میلــه‌دار،  و  بســته  پنجره‌هــای 

و انــزوای فــرد در فضــای مــدرن شــهری هســتند کــه ایــن ویژگــی 

حــال  در  از جملــه فضاهــای  آغداشــلو؛  آثــار  برخــی  در  به‌وضــوح 

فــرح  محدودکننــده  فضاســازی‌های  یــا  “عاشــقانه«  در  تخریــب 

در  ترکیب‌بنــدی  و  خــط  کاربــرد  اســت.  مشــاهده  قابــل  اصولــی 

ــت  ــر و حرک ــوط نرم‌ت ــا خط ــاً ب ــا غالب ــده؛ امّ ــنتّی پیچی ــای س نگاره‌ه

چشــم آرام‌تــر اســت کــه بیننــده را در روایــت داســتان راهنمایــی 

ــار  ــتند. در آث ــوی هس ــودی و معن ــولاً صع ــا معم ــد و حرکت‌ه می‌کن

ــاش  ــس ت ــش و ح ــر از تن ــا، پ ــب پوی ــا اغل ــر، ترکیب‌بندی‌ه معاص

ــا گاهــی ایســتا و  ــی(، ی ــد صادق ــد )مانن ــا می‌کنن و کشــمکش را الق

ــزوا  ــا دو فیگــور در فضایــی محصــور کــه حــس ان ــر یــک ی ــز ب متمرک

و بی‌تحرکــی را منتقــل می‌کننــد )ماننــد اصولــی(. پویایــی در ایــن 

آثــار می‌توانــد بــه ســمت کشــمکش‌های افقــی و زمینــی یــا ســقوط 

باشــد، یــا در آثــار پویــان، خطــوط و فرم‌هــا بــرای القــای مفهــوم »ســفر 

تاریــخ« و زمــان در ســرعت‌های متفــاوت بــه کار گرفتــه شــوند. در آثــار 

ــای  ــا فیگوره ــیاء ی ــور اش ــول مح ــب ح ــدی اغل ــلو، ترکیب‌بن آغداش

فرســوده می‌چرخــد و حــس ســکون و زمــان ازدســت‌رفته را منتقــل 

ــه  ــن ب ــابه دو دوره در پرداخت ــی، تش ــد اجتماع ــاب نق ــد. در ب می‌کن

مســائل قــدرت، اخــاق، روابــط انســانی و کشــمکش‌های درونــی و 

بیرونــی انســان اســت. بــا ایــن حــال، تفــاوت اصلــی اینجاســت کــه 

در نگاره‌هــای ســنتّی، نقــد اجتماعــی بیشــتر در قالــب پیام‌هــای 

ــه  ــان اســت و به‌طــور غیرمســتقیم ب ــت پنه ــی روای ــی و عرفان اخلاق

ــار  ــا در آث ــردازد؛ امّ ــی می‌پ ــرار از واقعیت‌هــای زمین ــا ف ــی ی آرمان‌گرای
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ــا مســائل روز جامعــه اســت؛ ایــن نقــد بــه فســاد قــدرت، چالش‌هــای اخلاقــی در  معاصــر، نقــد اجتماعــی صریح‌تــر، عمیق‌تــر و مرتبــط ب

جامعــه معاصــر، تضــاد ســنتّ و مدرنیتــه، مبــارزه فــرد بــا نیروهــای بیرونــی، انــزوای عاطفــی، جایــگاه زنــان و دغدغه‌هــای فلســفی و وجــودی 

پرداخته‌اســت و از طریــق اســتعاره و نمادپــردازی مدرن‌تــر بیــان شــده و همان‌طورکــه در آثــار صادقــی بــه فســاد قــدرت یــا در آثــار اصولــی بــه 

جایــگاه زن در جامعــه معاصــر پرداخته‌شــده در آثــار آغداشــلو نیــز ایــن نقــد در قالــب فرســایش، مــرگ و میرایــی ســنتّ و تاریــخ بــروز پیــدا 

کرده‌اســت. در جــدول هفــت، بــه تطبیــق نگاره‌هــای ســنتّی و معاصــر منتخــب پرداختــه خواهــد شــد.

جدول7- تطبیق نگارگری سنتّی و معاصر )براساس آثار اقتباسی منتخب( )نگارندگان، 1404(

نگارگری سنتّی )بهزاد، رضا عباسی و محمدیوسف(معیار تطبیق
نگارگری معاصر )پویان، آغداشلو، اصولی، 

تاکستانی، صادقی، قدیریان(

موضوعات اصلی
داستان‌های اساطیری/ مذهبی، اخلاقی، عرفانی )یوسف 

و زلیخا، بانوی خیال‌پرداز(

چالش‌های اجتماعی/ وجودی معاصر )فساد، 

هویت، جایگاه زن، تاریخ، عشق، فرسایش(. 

بازخوانی/ تأویل

بازنمایی انسان
جزئیات دقیق، لباس فاخر، حالات پرشور، 

شخصیت‌های داستانی

خلاصهشده و انتزاعی، تأکید بر حس/ نماد )از 

خودبیگانگی، رنج، انزوا، فرسودگی(

غنی، درخشان، هارمونی ملایم، القای شکوه/ معنویتاستفاده از رنگ
کنتراست بالا، تند یا سرد/ مات، نماد تضادها، 

تنش‌ها، اضطراب‌ها، فرسایش، خاطرهانگیز

جزیی، تزیینی، پیچیده، فضاهای باز/ دلکشمعماری/ فضاسازی

ساده، تقلیل‌گرا، گاهی تهاجمی، فضاهای 

محصور، سرد و بی‌روح، در حال تخریب )نماد 

حبس/ فرسایش(

کاربرد خط/ ترکیب
خطوط نرم، حرکت چشم آرام، پیچیده و روایی، حرکت 

صعودی

پویا و پر تنش )مارپیچ(، یا ایستا )انزوا(، 

حرکت‌های زمینی/ سقوط، زمانمند، سکون و 

فرسایش

پنهان در پیام‌های اخلاقی/ عرفانی داستاننقد اجتماعی
صریح، عمیق، مرتبط با مسائل روز )فساد، 

استبداد، جایگاه زن، هویت، فرسایش سنتّ(

در جدول 8 تشابهات بین نگارگری سنتّی و معاصر بیان میشود.

جدول8- تشابهات نگارگری سنتّی و معاصر )براساس آثار منتخب( )نگارندگان، 1404(

تشابهات نگارگری سنتّی و معاصر

استفاده هردو نوع نگارگری از داستان‌ها، مفاهیم نمادین و اسطوره‌ای برای بیان ایده‌ها و پیام‌ها. مهم‌ترین وجه اشتراک حفظ نگارگری در 

طول تاریخ به‌عنوان یک هنر روایی و مفهومی. دارا بودن هردو رویکرد تأویل‌پذیری و لایه‌های معنایی عمیق را در آثار خود حتی با داشتن 

تفاوت در شیوه بیان و عمق این تأویل. 
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7.نتیجه گیری

ــن آغداشــلو،  ــان، آیدی ــه عبدالحمیــد قدیری ــران؛ از جمل ــار نقاشــان معاصــر ای ــر روی نمونه‌هــای برجســته‌ای از آث ــی ب پژوهــش حاضــر تحلیل

اردشــیر مجــرد تاکســتانی، حبیبــالله صادقــی، فــرح اصولــی و شــاپور پویــان متمرکــز شــد. هــدف اصلــی، واکاوی چرایــی و چگونگــی ایــن 

ــه بررســی عمیــق دگرگونی‌هــای بصــری  ــرو ب ــه پیشِ ــن بهــزاد و رضــا عباســی اســت. در مقال اقتباس‌هــا از نگاره‌هــای محمدیوســف، کمال‌الدی

ــه ایــن هنرمنــدان از طریــق بازخوانــی ســنتّ، بــه خلــق  ــه ایــن پرســش پرداختــه شــد کــه چگون ــار و پاســخ ب ــر ایــن آث و مفهومــی اعمال‌شــده ب

مفاهیــم جدیــد و بیــان دغدغه‌هــای جامعه‌شــناختی، سیاســی و روانشــناختی خــود پرداخته‌انــد. تحلیــل دقیــق آثــار هنرمنــدان برجســته‌ای 

ــا الهــام  ــه جملگــی ب ــان ک ــن آغداشــلو و شــاپور پوی ــی، آیدی ــالله صادقــی، اردشــیر مجــرد تاکســتانی، فــرح اصول ــان، حبیب ــد قدیری عبدالحمی

ــان‌دهنده  ــد، نش ــری پرداخته‌ان ــش هن ــه آفرین ــف( ب ــد یوس ــزاد و محم ــن به ــی، کمال‌الدی ــا عباس ــار رض ــه آث ــران )از جمل ــنتّی ای ــری س از نگارگ

یــک الگــوواره فکــری و هنــری عمیقــاً ریشــه‌دار در دوران پســت‌مدرن اســت. اقتبــاس هنرمنــدان مذکــور از نگارگــری ســنتّی، دلایــل متعــددی را 

دربرمی‌گیــرد کــه فراتــر از انتخــاب صرفــاً یــک ســبک اســت. نخســت، ایــن رویکــرد بیانگــر ادای احتــرام عمیــق و آگاهــی تاریخــی نســبت بــه غنای 

بصــری و مفهومــی هنــر ایــران زمیــن اســت. هنرمنــدان بــا بازخوانــی ایــن گنجینه‌هــا، نه‌تنهــا بــه حفــظ و تــداوم یــک ســنتّ کهــن و دیرینــه کمــک 

ــرای  ــی ب ــه ســکوی پرتاب ــن اقتباس‌هــا به‌مثاب ــا ریشــه‌های فرهنگــی خویــش مســتحکم‌تر می‌ســازند. دوم، ای می‌کننــد؛ بلکــه ارتبــاط خــود را ب

نــوآوری و تجربــه در چهارچوب‌هــای شناخته‌شــده عمــل می‌کننــد. هنرمنــد بــا انتخــاب یــک الگــوی آشــنا، امــکان دگرگونــی، تخریــب یــا بازســازی 

آن را پیــدا می‌کنــد تــا زبــان بصــری جدیــدی را بــرای بیــان مفاهیــم نویــن بیابــد. ایــن عمــل، به‌نوعــی واکنــش بــه ملی‌گرایــی افراطــی در هنــر و فراتر 

رفتــن از تقلیــد صِــرف از غــرب اســت. دیگــر اینکــه، اقتباس‌هــا به‌مثابــه گفت‌وگویــی مســتمر بــا گذشــته عمــل می‌کننــد؛ هنرمنــد بــا ورود بــه 

ــه ســؤالات و چالش‌هــای حــال  ــه آن تفســیری معاصــر می‌بخشــد و از ایــن طریــق، ب ــی می‌کنــد؛ بلکــه ب ــو، نه‌تنهــا تاریــخ را بازخوان ایــن گفت‌وگ

پاســخ می‌دهــد. ایــن فراینــد، بــه نگارگــری معاصــر قابلیــت انعطــاف و پویایــی می‌بخشــد. خلــق مفاهیــم جدیــد در ایــن آثــار، حاصــل تغییــرات 

تفکرآمیــزی اســت کــه در لایه‌هــای مختلــف بصــری و مفهومــی اعمــال شــده‌اند: تکنیــک »فرســودگی« و »تخریــب عامدانــه« آیدیــن آغداشــلو بــا 

الهــام از نگاره‌هــای عاشــقانه صفــوی، به‌ویــژه آثــار محمــد یوســف، از تکنیک‌هایــی چــون ترک‌خوردگــی و محــو شــدن رنگ‌هــا اســتفاده می‌کنــد. 

ایــن دگرگونــی بنیادیــن، فراتــر از یــک انتخــاب ســبکی صــرف، بــه بیــان فلســفه زوال، ناپایــداری حیــات و گــذر زمــان می‌پــردازد. او بــا این کار، عشــق 

و زیبایــی ابــدی را در معــرض فناپذیــری قــرار داده و مخاطــب را بــه تأمــل در غــم نهفتــه در گــذر زمــان و ناپایــداری هســتی دعــوت می‌کنــد. تغییــرات 

روایــی و نمادیــن اردشــیر مجــرد تاکســتانی بــا اقتبــاس از نــگاره »بانــوی خیال‌پــرداز« رضــا عباســی، بــا محــو کــردن فیگــور مــرد و جایگزینــی آن بــا 

عناصــر طبیعــت، بــه تغییــرات معنایــی چشــمگیری دســت یافته‌اســت. ایــن تغییــر، محوریــت روایــت را از یــک صحنــه عاشــقانه بــه خودآرایــی 

ــر زیبایی‌شناســی و عمــق  ــز ب ــه کــردن حاشــیه‌های غنــی و خوشنویســی نی ــا خویشــتن ســوق می‌دهــد. اضاف ــاط او ب ــی زن و ارتب ــی، تنهای درون

فرهنگــی اثــر افــزوده و تأکیــد بــر ظرافت‌هــای ازدســت‌رفته ســنتّ را نشــان میدهــد. حبیــب‌الله صادقــی و عبدالمجیــد قدیریــان در اقتبــاس 

از نــگاره یوســف و زلیخــا، آثــار خــود را بــه آینــه‌ای بــرای بازتــاب دغدغه‌هــای پیچیــده اجتماعــی و انســانی امــروز تبدیــل کرده‌انــد. تفــاوت اصلــی 

ــر فســاد  ــر ب ــر و فضاهــای پرکشــمکش‌تر، نقــدی صریح‌ت ــا رنگ‌هــای تندت ــان ب ــه اســت؛ قدیری ــد در رویکــرد آن‌هــا نهفت ــن دو هنرمن ــان ای می

قــدرت و ســتم اجتماعــی ارائــه می‌دهــد. در مقابــل، صادقــی بــا رنگ‌هــای ســردتر و فضاهــای ایســتا و آکنــده از تنهایــی، بــه انــزوای درونــی، بحــران 

ــه نگارگــری  ــا زبانــی متفــاوت نشــان می‌دهنــد کــه چگون ــردازد. ایــن دو هنرمنــد، هریــک ب هویــت و فقــدان ارتباطــات عمیــق در جامعــه می‌پ

ســنتّی می‌توانــد بســتری قدرتمنــد بــرای نقــد اجتماعــی در جهــان معاصــر باشــد و چگونــه مفاهیــم کهــن در پرتــو ایــن نــگاه، معانــی جدیــدی 

پیــدا میکننــد. آثــار منتخــب اغلــب بازتابــی از پرســش‌های بنیادیــن هنرمنــد دربــاره هســتی، هویــت، معنــای زندگــی و جایــگاه انســان در عالــم 

هســتند. مفهــوم زوال در آثــار آغداشــلو بــه فناپذیــری و انــدوه از دســت دادن اشــاره دارد کــه دغدغــه‌ای جهان‌شــمول در روان انســان اســت. تکنیک 

»فرســودگی« در آثــار آغداشــلو، می‌توانــد به‌عنــوان اســتعاره‌ای از تخریــب فرهنگــی، فروپاشــی ارزش‌هــا، یــا آســیب‌های ناشــی از تحــولات سیاســی 

و اجتماعــی پرفرازونشــیب ایــران معاصــر تلقــی شــود. حــذف فیگــور انســانی در آثــار پویــان، ممکــن اســت بازتابــی از کاهــش اهمیــت فردگرایــی 

در برابــر سیســتم‌ها و ســاختارهای اجتماعــی معاصــر باشــد کــه در آن، فــرد گاهــی بــه مهــره‌ای کوچــک در یــک بــازی بزرگ‌تــر تبدیــل می‌شــود. 

ایــن آثــار، به‌نوعــی نقــد یــا تأمــل در شــرایط اجتماعــی و سیاســی هســتند کــه هنرمنــد از طریــق زبــان رمزآلــود و نمادیــن هنــر خــود بیــان می‌کند. 

ایــن ســازوکار بــه ازآنِ‌خودســازی، تلاشــی آگاهانــه بــرای بازتعریــف هویــت هنــری ایرانــی در مواجهــه بــا فرهنــگ جهانــی اســت. نقاشــان بــا تلفیــق 

عناصــر ســنتّی بــا تکنیک‌هــا و مفاهیــم پســت‌مدرن، نشــان می‌دهنــد کــه هنــر ایرانــی نه‌تنهــا یــک میــراث مــوزه‌ای نیســت؛ بلکــه یــک جریــان 

زنــده و پویــا اســت کــه قابلیــت برقــراری ارتبــاط بــا مخاطبــان جهانــی را دارد. ایــن آثــار، به‌نوعــی پلــی میــان گذشــته پربــار و آینــده نامعلــوم بنــا 

می‌کننــد و بــه تــداوم و توســعه هنــر ایرانــی در عرصــه بین‌المللــی یــاری می‌رســانند. ایــن فراینــد، خــود نمــادی از تــاب‌آوری فرهنگــی و ظرفیــت 

بی‌بدیــل هنــر ایرانــی بــرای بازآفرینــی و تجدیــد حیــات اســت. نگارگــری معاصــر ایــران، بــا اتــکا بــه میــراث غنــی گذشــته و بهره‌گیــری از رویکردهــای 
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پســت‌مدرن در اقتبــاس و دگرگونــی، نه‌تنهــا بــه حفــظ و احیــای ســنتّ پرداختــه؛ بلکــه آن را بــه ابــزاری قدرتمنــد بــرای بیــان دغدغه‌هــای وجــودی، 

اجتماعــی و سیاســی هنرمنــد در دنیــای پیچیــده و متغیــر امــروز تبدیــل می‌کنــد. ایــن آثــار، گواهــی بــر پویایــی و تکامــل هنــر ایرانــی و ظرفیــت 

آن بــرای تعامــل بــا چالش‌هــا و مفاهیــم جهــان معاصــر هســتند کــه مجــال جســت‌وجوها و تبییــن ســازوکارهای معاصــر دیگــر نیــز وجــود دارد

اعــــام عــــدم تعــــارض منافــــع: نویسنده/نویســــندگان اعلام می‌دارنــد کــــه در انجــام ایــن پژوهــــش هیچ ‌گونــه تعــــارض منافعــی بــرای 

ایشــــان وجــود نداشــته اســت.
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